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  فصل اول

  »بيهقي و تاريخ بيهقي«

دسـتگاه  وي در جـواني وارد   آبـاد بيهـق بـه دنيـا آمـد.     روستاي حارثهجري قمري در  385، در سال مشهور ايراني و مورخ ، كاتبحسينابوالفضل محمدبن
عنـوان دسـتيار   ديواني بونصر مشكان، بهصاحب درآمد. بيهقي در دوران به خدمت ديوان رسالت ابونصر مشكانرياست در زمان و  غزنوي شد حكومت محمود
هاي رسمي را برعهده داشت. بعد از مرگ بونصر، بيهقي تا دورة حكومت فرخزاد بن مسـعود بـه   نويس كردن نامهپاكمسئوليت كرد و همچنين او خدمت مي

در اين تـاريخ بـه شـرح مفصـل      بيهقيانبهاي خود همت گماشت. از دبيري كناره گرفت و به تصنيف تاريخ گر ،فرخزاد تندر اواخر سلطا ام دبيري پرداخت؛
در دوره سلطنت ابراهيم، پرداخته است؛ اما بخش اعظم ايـن كتـاب مفقـود     470در دوره سلطنت محمود تا سال  409نيمي از تاريخ غزنويان، يعني از سال 

  دست ما رسيده است.   جلد آن به 6شده و تنها 
ي فرمـانروايي خـاص   تقريباً مشخص است كه چون هر جلد درباره اند.با عناوين مختلف نام برده ،ستر كه مشتمل بر سي جلد انويسندگان مختلف از اين اث

  ي سي جلدي، عنوان عمومي جامع التواريخ يا تاريخ السبكتكين را داشته است.بنابراين كل مجموعه ها دارد؛جلدعنوان متفاوتي با ساير  است، وشته شدهن
ربرگيرنـده حـوادث روزگـار    د و شـود تـاريخ بيهقـي ناميـده مـي     شامل جلدهاي پنج تا ده است؛ اين شش جلد كه معمولاً ،كه امروزه در دست استبخشي  

تعريف ولايت خوارزم و تـاريخ آن از هنگـام    قان، بر تخت نشستن طغرل سلجوقي،شكست دندان محمود غزنوي، جنگ تركمانان،پادشاهي امير مسعود فرزند 
عـلاوه بـر مطالـب     اسـت.  نن سامان تا چيرگي سـلجوقيا در آ محمود و حكمراني آلتونتاشِ حاجب نقراض آل مأمون و افتادن آن سرزمين به دست سلطانا

 شـود.  سامانيان، صـفاريان، طاهاريـان و سـلجوقيان در ايـن اثـر يافـت مـي        ههاي سودمندي از دوردهد، آگاهيمذكور كه محتواي اصلي كتاب را تشكيل مي
  وپنجاه بيت از اشعارشان نيز در اين كتاب آمده است. گو و نزديك به چهارصدگو و تازيچنين نام گروهي از شاعران پارسيهم

غزنـوي  شيوه دقيق علمي را در نگاشتن تاريخ به كار برد و از آغاز كار در ديـوان رسـالت    توانسته نگاري، بيهقيتاريخ در علم به اعتقاد پژوهندگان و اهل فن
  اثري جاودانه و موثق براي آيندگان بر جاي گذاشته است.  سرانجاممعتبر تاريخي اهتمام ورزيده و مطالب  مقدمات اين كار بزرگ را فراهم آورده و به مطالعه

  محتواي جلد پنجم
 ـ  گزيد؛محمد را به جانشيني خويش بر ،سلطان محمود غزنوي در آستانه مرگ قرار گرفت، پسر كوچك خودكه وقتي تـر و  د بـزرگ ليكن مسعود كـه از محم

از گـرد محمـد پراكنـده     ،ديدنـد سران غزنوي نيز كه ستاره اقبال او را بلندتر مي جمعي از سرداران و قيام كرد؛وصيت گردن ننهاد و به اين  ،وليعهد پدر بود
دادن يكايـك   ، درصـدد گوشـمالي  كه در سلطنت اسـتقرار يافـت  د پس از آنگونه به آساني بر برادر فائق آمد. مسعوو او بدين شدند و جانب مسعود را گرفتند

با وجود اين توجيه بزرگان كه به دليل دور بودن اميـر مسـعود از پايتخـت هنگـام مـرگ      د. كساني برآمد كه برادر را در رساندن به پادشاهي ياري كرده بودن
نيز كمكشان به مسعود در به قدرت رسـيدن، نتوانسـتند خـود را از آتـش خشـم مسـعود        سلطان محمود، بنابر صلاح وقت امير محمد را بر تخت نشاندند و

  برهانند و يكي پس از ديگري جزاي خيانت خود را ديدند. 
  مسعودنامه حشم تگيناباد به امير

 ؛ه سوي همدان و بغداد لشكركشي كنـد مسعود در سپاهان بود و قصد داشت كه بحمد به جاي او بر تخت نشست، اميرمكه اميرمحمود درگذشت و اميروقتي
حاجب علـي قريـب   به ري و از ري به نيشابور و هرات بازگشت.  (اصفهان) اطلاع يافت از عزيمت به بغداد منصرف شد و از سپاهان (رويدادها)اما وقتي كه از 

 ـو به همراهي بزرگان تگيناباد نامـه اباد بازداشت كرد بار او را در قلعه كوهتيز تگينكه مهمترين نقش را در بر تخت نشاندن امير محمد داشت، اين ايـن   ااي ب
زوها و حاجـت  ها در بزرگي و سعادت و سلطنت و پيروزي و رسيدن به آرپادشاه بزرگ، دهنده نعمت زندگاني دارنده جهان،«مسعود فرستاد: براي امير امحتو

ه هرگـاه فرمـان شـاه برسـد،     بدانگونه ك ؛اند خبر دهندتا از احوال لشكر پيروز كه در اينجا ساكن اين نامه را بندگان از تگيناباد نوشتند در دو جهان دراز باد؛
در روان كـردن   سختي و بلا از بين رفت و كارهـا سـامان يافـت و گـردش تقـدير و فرمـان       زيرا ؛دسته براي خدمت به درگاه عالي خداوند خواهند آمددسته

 سـلطنت روي زمـين از احسـان اوسـت.     ؛ زيـرا كـرد هـاي گونـاگون آشـكار    ت خود را به صورتند خواست و مشيست و خداوا از آن خداوندبخشش و دهش 
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  فصل دوم

  »عليهااللهحمةر الدوله مسعودبن محمودآغاز تاريخ امير شهاب«

  (فرزنـد سـبكتكين)  محمـود   دش سبكتكين جانشـين او شـد و بعـد،   بعد از او داما مقام سپهسالاري سامانيان را داشت.البتكين كه بنيانگذار سلسله غزنوي است، 
  اين نهال رشد كرد و به حد اعلاي خود رسيد. ،رسيداميرمسعود ا زماني كه پادشاهي به ام :شكفته بودنو د نهاليحكومت غزنوي مانن ،به قدرت رسيد. تا آن زمان

  مهمگزيده عبارات 
  هر چند اين فصل از تاريخ مسبوق است بدانچه بگذشت در ذكر، لكن در رتبه سابق است.  ـ1
 گيرندهگرفته/ سابق: پيشمسبوق: پيش ها و نكات:دشواري.  

  .آمدتاريخي بايد قبل از آن مي وقايع گرچه اين فصل پس از فصل پيشين آمده است، اما از نظر تسلسل مفهوم:

  ام تا اينجا رسيدم.من كه فضلي ندارم و در درجه ايشان نيستم، چون مجتازان بوده  ـ2
 جتاز، گذرندهها و نكات: دشواريجتازان: جمع مم 

تـا تـاريخ را بـه     امو گذرا به اين كـار پرداختـه   )دانمنگاري نميخود را شايسته كار تاريخ(ها در فضل نيستم پايه آنهممن كه علم و دانشي ندارم و مفهوم: 
   ايم. اينجا رسانيده

  . از شهامت و تفرد او در همه ادوات سياست و رياست واقف گشته  ـ3
 انند شدن.م/ تفرد: يگانه شدن، بيواقف: آگاه، خبردار: ها و نكاتدشواري  

  اند.از دليري و يگانگي او در همه شئون سياست و فرمانروايي آگاه شدهمفهوم: 

  . اسكندر مردي محتال و گُربز بود  ـ4
 گرچاره/ گربز: مكار، گرمحتال: حيله: ها و نكاتدشواري.  

  گر و زيرك و مكار بود.اسكندر مردي حليهمفهوم: 

  عرض.اسكندر مردي بوده است با طول و   ـ5
  .آور در طول زمانندر مردي بوده است با شهرت و ناماسك مفهوم:

  سَـحَابَةُ  و فَکَأَنَّـهُ و بباريـده و بـاز شـده،     كه در بهار و تابستان ابر باشد كه به پادشاهان روي زمـين بگذشـته اسـت   و بانگ و برق و صاعقه، چنان  ـ6
ع فيصن قليلٍ تَقَشَّع   

 از شده: پراكنده و متفرق شده و زائل گشته است.بها و نكات: دشواري  
  از پادشاهان روي زمين نيز گذشته و باريده و پراكنده شده است. ،ان ابر استتطوركه در بهار و تابسرعد و برق و باران همان معني:

  ).پادشاهان گذشت و قلمروي آنان را فتح كرد و رفت(مانند ابر تابستان سريع بر  شود.چنانكه گويي وي ابر تابستان است كه به اندك زمان پراكنده مي
  پس از وي پانصد سال ملك يونانيان كه بداشت و بر روي زمين بكشيد.  ـ7

  بعد از او پانصد سال پادشاهي يونانيان دوام يافت و بر روي زمين امتداد پيدا كرد.  مفهوم:
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                                                                                    »قابوس نامه«

نوشـته شـده   ب بـا چهار وچهل، در ) هجري475است كه در سال ( ، كتابي سودمند و خواندنيوشمگيربن المعالي كيكاووسنامه، اثر مشهور عنصرقابوس
ها حكومت و امارت داشـتند.  گيلان و جبال سال ،گرگان، طبرستان در نواحي شمالي ايران شامل اجدادشالمعالي كيكاووس از آل زيار بود. است. عنصر

گرفتـه بـود. بـه    اري را فرادآداب ملـك  دستگاهي داشت و زادگان آن عهدبه رسم اميرباري  .برخوردار نبود مندخود او نيز اگر از سلطنتي باشكوه و قدرت
غزنـوي و   حمـود فـراوان داشـت. بـا پادشـاهان و بزرگـان عصـر، از قبيـل سـلطان م         هـاي گونـاگون اطـلاع   و فنـون و پيشـه  هـاي زمـان   از دانشعلاوه 
وارشاوورابنابوالسافزود. نيز را مهناتأليف قابوس سال زندگي قبل از 63 هايتجربهبايد ، بر اينعلاوه . داشت ادي حشر و نشرفضل شد  

المعالي . عنصـر ي اوسـت هجـه لصـداقت و صـراحت    ،بخشداما آنچه اثر وي را امتياز خاص مي ؛نيز حاصل شود ديگر قدر ممكن است براي كساناين فضايل گران
جسته و ممتـاز بـه   قت نويسنده اصالتي برت و صداييعني صميم ،شاه، نوشته و همين صفت بارزاي براي فرزندش، گيلان» پندنامه«را به صورت  نامهقابوس كتاب

  نشيند.بر دل مي لاجرم سبب است كه بدين برخاسته وني شمرد از دلتوان سخهاي او را ميكه نوشتهطوريبه كتاب بخشيده است؛
دانم كه هيچ پسر پند مي«گويد: ندش ميراند و به فرزمي خنكه از سبب تأليف كتاب س ، آنجاتوان يافتمي كتاب مهي اين صداقت او را در همان مقدنمونه

چـه در بـاب   آناز اين قبيل است  ».سوزي پدران مرا نگذاشت كه خاموش باشم، مهر پدري و دلمرا معلوم بود سخنپدر خويش را كاربند نباشد ... اگرچه اين 
مـرا نيـز    .نگردنـد جوانان به قول كسي از جـواني باز  ور كهبه حديث شراب خوردن نگويم كه شراب خور و نيز نتوانم گفتن كه مخ«نويسد: شراب خوردن مي

   ».به ارزاني داشتايزد تعالي رحمت كرد و توفيق تو تا از پس پنجاه سالبسيار گفتند و نشنيدم 
  بينند.حقير مي ي،دامنلودهزنند و ديگران را در زير آبه تفاخر تكيه مي ،عنصرالمعالي از آن دسته ناصحان نيست كه خود بر مسند بلند اخلاق و پرهيزگاري

گويـد:  مـي  ،بيندگاه چون آدمي را مستعد لغزشي مينمايد، آنبد و خوب هر چيز را مي ؛كندهاي جواني خود ياد ميت و همدلي از لغزشيوي با كمال صميم
تـرين  و سماع كه شـنوي خـوش   ترين خورشكه خوري خو مزه مكن، سيكيي بيواهي كردن باري بزهچون بزه خ«ي نفس خويش بر نيامدي اگر از عهده«

  دار تا عاشق نشوي. اگر كسي را دوسـت داري بـاري كسـي را دوسـت     جهد كن». ان معيوب و مذموم نباشيجهان مأخوذ باشي بدين جهشنو تا اگر اندر آن 
د كـه  امـا چنـان باي ـ   دانم كه يوسف يعقـوب نباشـد؛   و نيز بايد كه اندك مايه خردي دارد لكنوس و افلاطون نباشد ويمد بطلدوستي ارزد. معشوق خو به كه

چـه در  آن »عيـب جسـتن يكـديگر چـاره نباشـد.      مقبول دارند كـه مـردم را از عيـب كـردن و     عذرتا زبان مردم بسته باشد و  حلاوتي و ملاحتي باشد وي را
ق و حسن تعبير او در نويسندگي، وسعت اطلاعات و معلومـات  انگيز عنصرالمعالي و لطف ذونامه موجب شگفتي است، گذشته از اسلوب ساده و نثر دلقابوس

دهـد كـه عنصـرالمعالي    نشان مـي  ،هر يك بحث شده است بارهگوناگوني كه در هايموضوعو هاي مختلف است. نگاهي به فهرست ابواب كتاب وي در زمينه
                                                       ا آموخته است.هاي علوم و فنون آن عصر چيزهو در انواع رشته است خواندهمايه و كتابپرمردي 

 در چه سالي نوشته شده است؟  وشمگيربنالمعالي كيكاووسنامه اثر عنصرقابوس  :1مثال  
  هجري 475) 4  هجري   492) 3  هجري   429) 2  هجري   457) 1

 :هجري نوشته شد. 475، كتابي سودمند و خواندني كه در سال (وشمگيربناووسنامه اثر مشهور عنصرالمعالي كيكقابوس  »4«گزينه  پاسخ (  

  
 نامه در چند باب نوشته شده است؟قابوس :2مثال  

  وچهار بابچهل) 4  ودو بابچهل) 3  ونه بابسي) 2   وچهار بابسي )1

   :هجري نوشته شده است.475چهار باب بوده كه در سال (وچهل بن وشمگير درنامه اثر مشهور عنصرالمعالي كيكاووسقابوس»  4«گزينه پاسخ (  
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  در شناختن ايزد تعاليباب اول:  

 هجلاله ك ي مردم نگشت چنانكه اوست، جز آفريدگار جلّآگاه باش اي پسر كه هيچ چيز نيست از بودني و نابودني و شايد بود كه آن شناخته
  شوي. ناشناسكه  يباشگه ي خداي آنگشت. چه شناسندهشناخت را در او راه نيست و جز او همه شناخت 

  بودني و نابودني: هست و نيست. »شناختن«اسم فاعل از  كه چيزي يا كسي را بشناسد.الوجود / شناسنده: آنبود: ممكن شايد ها و نكات:دشواري /  
كـه   به جـز وجـود بـاري تعـالي     اند بشناسد؛توانسان مي ،هستدر واقعيت طور كه همان الوجود راو ممكن بدان كه هر چيز موجود و معدوم ،اي پسر معني:

  ا يابي.نفبه وجود حق پي ببري كه  ،توانيزماني مي زيرا چيز قابل شناخت است؛ كسي را به شناخت او راه نيست و جز او همه
ي از دست تو نربايد كه همه درنگي درنگ ساخته سازندهو نگر تا  و در ساز نگر و سازنده را بشناس به گمان در خود نگر در آفريدگار منگر تو

  از زمان بود و زمان گذرنده است و گذرنده را آغاز و انجام بود.
  ساز: ساختگي كارها، سامان، ساخت ها و نكات:دشواري  

آن  به سـازنده  ،ساخته شدهاز طريق شناخت  سعي كن كه به خداوند نگاه كني.نه اين وجود خود نگاه كني هب ،سعي كن براي شناخت حق ،اي انسان معني:
 و ؛اسـت، زمـان گذرنـده   زمـان   زيرا طـولاني بـودن حاصـل    ؛مخلوقات نظر تو را از خالق باز نگيرد طولاني بودن مدت وجود عالمو مواظب باش كه  پي ببري
  .آغاز كرده است را آن آغاز و پايان دارد؛ پس اين مدت طولاني وجود عالم مخلوقات هم آغازي دارد و خداوند گذرنده

هرگز كسي را دليري آن نبودي كه در شناختن راه خـداي   ،ان خداوند شرع بندگان را گستاخي شناختن راه خويش نداديزف رو اگر كردگار ب
 ـنه بر موجب ا ،وجل بدان بخواني بر موجب عجز و بيچارگي خود داننامي و هر صفتي كه خداي را عزّ به هروجل سخن گفتن كه عزّ ت و لوهي

سزاي او نتواني ستودن. پس چون بسزايي او را نتواني ستودن، شناختن چون تواني؟ ت كه تو خداي را تعاليربوبي  
  جا يعني: زيرا كه / زفان: زبان / عزوّجل: كه: (كه) در اين ن، جسارت / سخن گفتجرئت/ گستاخي:  .خداوند شرع: پيغمبر منظور است ها و نكات:دشواري

  گرامي است./ بسزا: شايسته عزيز و
 .و شجاعت آن را نداشت كه در راه شناخت حق قدم بـردارد  جرئتكسي داد، هيچي شناخت خود را نميازهاج از طريق زبان پيامبر اسلاماگر خداوند  معني:
تو خداوند بلندمرتبـه را آن طـور    مقام ربوبيت حق؛ زيرابخواني اين نام و صفت را نشانه عجز خود بدان نه نشانه مرتبه را مي و صفتي كه خداوند بلندنابه هر 

  به شناخت حق راه يابي؟ ،توانيچگونه مي طور كه شايسته اوست او را ستايش كني،تواني آنوقتي نمي ؛تواني ستايش كنيميكه شايسته اوست ن
عزل زندگاني را از مـوي خـويش بـر روي خـويش      توشي بر من چيره شد و منشورنيرويي و بيبدان اي پسر كه من پير شدم و ضعيفي و بي

  جويان بستردن نتواند.بينم كه اين كتابت را دست چارهكتابتي همي 
  تواند بسترد؛ كاربرد مصـدر  بردن؛ ستردن نتواند: نميتوش: توان/ منشور: حكم/ عزل: بركناري/ كتابت: نوشتن، تحرير/ ستردن: از بين ها و نكات:دشواري

ع التزامي بعد از افعال شبه معين نظير توانستن، خواستن، فرمودن و ... توانست رفتن، خواسـت زدن، فرمـود نوشـتن؛ يـا بعـد از فعـل آغـازي        به جاي مضار
  خواندن گرفت، بد سگاليدن آغازند. »: آغازيدن«و » گرفتن«

حكم بركناري از زندگي را به وسيله موي سفيد خـود بـر رويـم،     اين پسر بدان كه من پير شدم و ضعيفي و ناتواني بر من چيره شده است و نوشتن: مفهوم
  تواند آن را از بين ببرد.جويان نميبينم؛ نوشتني كه دست چارهمي

 86(آزاد   يعني:» بينممنشور عزل زندگاني از موي خويش بر روي خويش كتابتي مي«عبارت:  :3مثال(  
  ته است. ام نقش بس) فرمان ترك كار با موي سفيد بر چهره1
  بينم. ) آثار ترك حيات را با موي سفيد بر چهره خود مي2
  بينم.  ام را با موي سفيد بر رويم نوشته مي) فرمان باز گرفتن زندگي3
  اند. ام نگاشته) موهاي سفيد من فرمان بازماندن از زندگي را بر چهره4

   :نيامده است.  3اي به جز گزينه به معني نوشتن، در هيچ گزينه» كتابت« »3« گزينهپاسخ  
  بينم.  وسيله موي سفيد بر رويم مينوشتن فرمان بركناري از زندگي را به معني:
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  »نامهسياست«

  

  مقدمه   
  

 بـه سـال    ،وي در يكـي از قـراي طـوس    .اسـحاق اسـت  بـن پسر خواجـه ابوالحسـن علـي    ،وك)لالمرنامه (سيمؤلف سياست ،الملكب به نظامقّحسن ملابوعلي
)4 8 ..به دنيا آمد. اجداد او از خاك بيهق سبزوار بودهقهـ (لخدمت ابوالفض بهاسحاق بناند. علي كـه حكمـران خراسـان از جانـب      درآمد المعتزبنسوري

د شـد و  در همين دوره بود كه خواجه در آن سرزمين متولّ .شدانتخاب ي امور مالي و حكومتي طوس كه به ادارهپيشرفت كرد  نجاسلطان محمود بود، و تا آ
شادان بود و خواجـه  بني) آغاز شد، حكومت بلخ با ابوعلقهـ.. 428ر ايام تسلّط تركمانان بر خراسان كه از سال (شهرت يافت. د» طوسي« به ،به همين سبب

شـادان را بـه وزيـري    بنارسلان سلجوقي، بر ترمذ و بلخ غلبه يافت، ابوعليّگذرانيد. چون چغري، برادر طغرل اول پدر البدر زيردست او به دبيري روزگار مي
ارسلان پسر چغري واداشت و از ايـن  تدبيري امور البآمد و ابوعلي، خواجه را به دبيري و صاحبن خواجه نيز در خدمت سلجوقيان درسازيد و بدينخود برگ

وان عن ـبـه  .ق) كـه امـارت خراسـان داشـت،    ـ.ه ـ 455ـ    429ي سلطنت طغـرل ( ارسلان درآمد و در تمام دورهتاريخ است كه خواجه در سلك درباريان الب
  گذرانيد.روزگار مي ارسلاندبيرالب

) كه ق.هـ. 485) تا دهم رمضان (456الملك را به جاي ابونصر كندري به وزارت برداشت و خواجه از (خواجه نظام ؛ارسلان به پادشاهي رسيدپس از آنكه الب
  برجا بود. ،ارسلان و ملكشاه با نهايت استقلال و اقتداركشته شد، در وزارت الب

ي امور و فـتح بـلاد و سـركوبي مخالفـان ايـن دو پادشـاه چنـان        داشت، در اداره را شاهارسلان و ملككه وزارت الباندي ماه و  7سال و  29الملك در مدت منظا
در شرق و غرب جـاري و سـاري   را كفايت و حسن تدبير به خرج داد كه دولتي وسيع از حلب گرفته تا كاشغر را به فرمان ايشان آورد و نام و نشان آن دو سلطان 

  از بركت خردمندي و كارداني خواجه دانست. است، ارسلان و ملكشاه شدهي شهرت و پيشرفتي را كه در كارها نصيب البتا آنجا كه بايد قسمت عمده ؛كرد
يز در ركاب همراه شـد. در نزديكـي كرمانشـاهان    الملك نبه عزم بغداد حركت كرد و نظام ،اند كه: ملكشاه از اصفهاندر باب كشته شدن خواجه چنين نوشته

 اثـر آن در دهـم رمضـان     شخصي در لباس صوفيان براي تقديم عرض حالي خود را به خواجه نزديـك كـرد و بـه ضـرب كـارد بـر او زخـم زد و خواجـه بـر         
وي را به اغواي ملكشاه دانستند و چون ملكشـاه نيـز    ) جان سپرد و چنين شهرت يافت كه قاتل از فدائيان اسماعيلي بوده است. گروهي نيز قتلقهـ.. 485(

  اند.گذشت، جمعي گفتند كه غلامان نظاميه، به انتقام قتل مخدوم خود، ملكشاه را مسموم ساختهبه شكلي مرموز در ،يك ماه بعد در بغداد

 الملك در چه سالي متولد شد؟ خواجه نظام :1مثال  
  هـ . ق) 408) سال (4  هـ . ش) 456) سال (3  . ق)   هـ 429) سال (2  هـ . ش)  455) سال (1
 :هـ . ق) در يكي از قراي طوس متولد شد.  408سال (الملك خواجه نظام  »4«گزينه  پاسخ  

 آثار خواجه   
  

الوزاره موجود است. از اين دو مكتوب يا دستور ملكالعنوان وصاياي نظامو علاوه بر آن دو مكتوب از خواجه، با نامه است سياستكتاب  ،ترين اثر خواجهمهم
بـه پسـر    ،ارسلان همراه ملكشاه مأمور فارس شـده بـود) و ديگـري خطـاب    كه وي در عهد البالملك (هنگاميالدين ابوالفتح فخره پسرش نظاميكي خطاب ب

ي دوم شـامل روش  پند و اندرزهاي ديني و اخلاقي و نامـه  برل مشتمل او ينامه .آمده است هامتن اين نامهالوزراي عقيلي ديگرش مؤيدالملك است. در آثار
  ي امور مردم است.حكومت و اداره
  پردازيم:ترين اثر خواجه ميو حال به مهم

ع حكومـت،  وض ـدر آن  و اسـت ل حكـومتي، سياسـي و اجتمـاعي    ي نثر فارسي است. اين كتاب مشتمل بر مسـائ از آثار زيبانامه يا سيرالملوك يكي سياست
  است. شدهمطرح  ،سازمان اداري، طبقات اجتماعي و آداب و رسوم آن روزگار
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در بـاب  خواهـد تـا   مـي ق) در اواخر سلطنت خود از چند تـن از وزيـران   هـ.. 485ـ   445ه ملكشاه سلجوقي (آيد كنامه چنين برميخواجه بر سياستي از مقدمه
به پادشاه عرضه كننـد تـا در   نديشند و تأملات خود را روشن بنويسند و ابي كمبودهاو نيك و بد امور جاري و  سلجوق لكشورداري و رسوم پادشاهان گذشته از آ

ي خواجـه  هـا نوشـته  آنشـاه از ميـان   الي انجام دهد. همه نوشتند و ملكو برطبق فرمان يزدان تع خويشي ها تأمل كند و نقايص را دريابد و كارها را به قاعدهآن
باب ديگـر كـه در رد مخالفـان     )11(ا سپس ام ؛باب فراهم كرده بود )39(مأمور ساخت. خواجه اين كتاب را نخست در  ،را پسنديد و او را به اتمام آن الملكنظام

 ـبـه مح  ،ق) .هــ.  485شاه عازم بغداد بود (و آن را در سفر آخري كه وي با ملكو ...) است، بدان افزود  مزدكياندولت (اسماعيليان و  د مغربـي كاتـب خصوصـي    م
 ـ ملكشـاه بـر تخـت سـلطنت     بـن دسلطان سپرد. پس از قتل خواجه، مغربي به سبب خروج باطنيان نتوانست كتاب را نشر كند تا آنكه كارها سامان گرفت و محم

 ،قرمطيـان  ،اسـماعيليان  احـوال كتاب به شـرح   پنج فصل ؛ا انگيزه تأليف تنها درخواست ملكشاه نبوده استام ؛ي كتاب را براي سلطان تحرير كردنشست و نسخه
ي تعصب بركنار نمانـده اسـت. از ايـن    بهرفته و در برخي موارد مؤلف از شائبه تفصيل سخن  ،بكيه) اختصاص يافته و در اين مورد(با دينانمخرّگبران و  ،مزدكيان

  گري بوده است.باطن ،خصوصهاني دين اسلام و رد مذاهب باطل، بمنظور خواجه از شرح خصايل و صفات پسنديده، تحكيم مب ،رو شايد بتوان گفت
ي ي آشـكار و نهـان اسـت و آمرزنـده    ي بندگان است و شناسـنده دهندهسپاس خداي را عزّوجل كه آفريدگار زمين و آسمان است و روزي

ي فرقان است و بر ي خداي جهان است و آورندهيدهعبداالله (ص) كه مهتر پيامبران است و گزبر بهترين خلايق، محمدبن گناهان است و درود
  ياران و عترت او اجمعين.

  زَّوجل: عزيز و بزرگوار است. / خلايق: مردم، آفريدگان / مهتر: بزرگ ها و نكات:دشوارينچـه بـا آن حـق از    هاي قـرآن (آ تر، اشرف / فرقان: يكي از نامع
  .گناهان / گزيده: منتخب، برگزيده يدان / اجمعين: همگي، عموماً / آمرزنده گناهان: بخشنده/ عترت: فرزندان، خويشاون .)شودباطل جدا مي

ي آشكار و شناسنده ي تمام بندگان استدهندهآسمان و زمين است و روزي يعزيز و بزرگوار است كه آفريننده مخصوص پروردگار سپاس و ستايشمعني: 
نتخـب پروردگـار جهـان    (ص) كه سرور و مهتر پيامبران اسـت و م  ود بر بهترين آفريده جهان محمد پسر عبدااللهو در ي گناهان استنهان است و بخشنده و

  .و درود بر ياران و تمامي خاندان پاك اوقرآن و سلام  ياست و آورنده
  د.شاءاالله كه پسنديده آيد و مقبول گردان .ي معموره نبشت و پيش خدمت آوردو اين نسخت از بهر خزانه

  به (واو) تبديل شده استمعموره: آباد، سرزمين و كشور آباد / مقبول: مورد قبول / پسنديده: نيكو / نبشت: نوشت (واج ب ها و نكات:دشواري ،(.  
  شود.واقع  (پادشاه) خداوندمورد قبول  آنكهي آباد پادشاه نوشتم، به اميد و اين نسخه و كتاب را براي نگهداري در خزانه معني:

رهاي پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام ز ميان خلق برگزيند و او را به هنايزد تعالي، در هر عصري و روزگاري يكي را ا
 ـ بندگان را بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هيبت و حشمت او اندر دل در ها و چشم خلايق بگستراند تا مـردم ان

  خواهند.باشند و بقاي دولت هميآمن همي گذارند وعدل او روزگار مي
  گذارنـد:  / حشمت: شكوه / مي وقارهيبت: ترس، شكوه، مصالح: جمع مصلحت، آنچه شايسته و نيك است، مقابل مفاسد / آرام: آرامش /  ها و نكات:دشواري
  .ستوده: مورد ستايش / فتنه: آشوب دل // آمن: ايمن (ممال آمن) آسوده.ي در معني امري به كار رفتهي) مضارع اخباردنند، بگذرانند (از گذاردن: متعگذرامي

كنـد و  آراسـته مـي   ودنيسـت  و كنـد و او را بـه هنرهـاي شـاهانه    اي و روزگاري، يكي را از ميـان مـردم انتخـاب مـي    پروردگار بلندمرتبه، در هر دورهمعني: 
هـا و چشـم مـردم    بندد، هيبت و شكوه او را در دلكند و در فساد و فتنه و آشوب را به واسطه او ميگان را به او وابسته ميهاي جهان و آرامش بندمصلحت

  شوند.و پايداري و بقاي دولت او را از خداوند خواستار مي سر ببرنده اندازد، تا مردم در زمان او در عدل و عدالت و امنيت بمي
هاي حق تعالي پديـد آيـد و خواهـد كـه     ـ از بندگان عصياني و استخفافي بر شريعت و يا تقصيري اندر طاعت و فرمانو چون ـ والعياذُ باالله   

  بريشان عقوبتي رساند و پاداش كردار ايشان، ايشان را بچشاند.
  ـ خوار داشتن  :اففخدا / عصيان: نافرماني، سركشي / استخ االله: پناه بروالعياذ بِ ها و نكات:دشواري  ت: كيفـر، جـزا /   / تقصير: كوتاهي كردن در كـاري / عقوب

  .پاداش: جزا، كيفر
از آنـان   كنند و نافرماني هاي خداوندها نافرماني و سركشي و خواري در شريعت و يا كوتاهي در طاعت و عبادت و فرمانو وقتي كه ـ پناه بر خدا ـ از بنده  معني: 
  د.بدهرا جزاي رفتار آنها بخواهد  خداوند سرزند و

دستي پديد آيد، اگر به تأديبي و پندي و مالشي ادب گيرد و از خواب غفلـت بيـدار   ران و گماشتگان ناشايستگي و درازمتكااگر كسي از خد
  ي ديگر كه شايسته باشد بدل كند.سهيچ ابقا نكند او را به ك ،او را بر آن كار بدارد و اگر بيداري نيابد ،شود

  ي، تجاوز (مقابل كوتاهد ها و نكات:دشواريابقـا كـردن: رعايـت    دستي) / تأديب: ادب كردن / مالش: اسم مصدر از ماليدن، جزا، مجازات، كيفر رازدستي: تعد /
  .كردن، بخشودن

گـه  شـاه او را بـر آن كـار ن   اگر با ادب كردن و نصيحت و تنبيه ادب شد و از خواب غفلت بيدار گشـت،  زدستي كرد، لياقتي و درااگر يكي از خدمتكاران بي :عنيم
    .جاي او بياوردنبايد آن را در آن كار نگه دارد و بايد كسي ديگر را به اما اگر بيدار نشود، شاه دارد،
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  »سرارالاكشف«

 مقدمه   
  

الظنّـون، بـه سـعدالدين    خليفـه در كشـف  ها در نتيجه يك اشتباه حـاجي ، مدتاست ، بسيار دير شناخته شدهرغم ارزش ديني و بهاي ادبير عليالاسراكشف
  انصـاري   عبـداالله  ر محمد معـين آن را بـه نـام تفسـير فارسـي خواجـه      د دكتمحققاني، از جمله روانشاها بعد سالمنسوب بود، هـ .ق)  793تفتازاني (وفات، 

ت ايـن انتسـاب   وي تبار خويش نزديك گردانيد. علّنژاده را يك گام به س اين نجيببود، اما  . اين نظر هرچند نادرست، هـ.ق) شناخت و شناساند481ات (وف
  .شده استبرده اين كتاب از پيرهرات، نام در سراسر بوده كه  نظاهراً آ

معلوم شد كه كتاب از آن ديگري بـوده و   ،دست آورد و كنار هم نهاد، بهاصغر حكمتعلي ،هاي از هم جدا افتاده اين پيكر گرانقدر را استاد فقيداما وقتي تكه
يك نگاه گذرا كه در حالي، است داده شدهاب به وي نسبت ت، كل كتوجهيبه دليل كمانصاري سبب اين اشتباه شده و  عبداالله تنها كثرت نقل قول از خواجه

دهره ابـن اسـمعيل   الاسلام عصره و وحيده گويد: فانيّ طالعت كتاب شيخ. مؤلف در همان آغاز ميزدودميهمان صفحه اول كتاب غبار هرگونه ترديدي را ه ب
الايجـاز   یـة ولكن اوجز غـا  توصيفاًتحقيقاً و و و معناً  لفظاًقد بلغه به الاعجاز  سير القرآن و كشف معاينه و رأيتهاالله روحه في تفمحمدالانصاري قدسبنعبداالله

  »وسلك فيه سبيل الاختصار.
انصاري نيست. البتـه ايـن نيـز    عبدااللهگذارد كه مؤلف كتاب خواجهبرد، اما جاي ترديدي هم نميينامي از خود نمابتداي كتاب ف در گرچه مؤلّ ،بدين ترتيب
ممكن است كرد و سيراب شده و به نوشته استاد محيط طباطبايي، در هرات زندگي مي زلال دانش و معرفت پير هرات يد كه مؤلف از چشمهشودانسته مي

  شد.بافيض محضر و درس تفسير و عرفان وي را يافته 
، انصـاري  عبـداالله  سال پس از فـوت خواجـه   39عني ؛ يكندقيد مي 520در سال مؤلف در مقدمه صريحاً پس از ذكر سبب تأليف، سال نوشتن كتاب خود را 

 ،و مؤلف براي اينكه فايده اين اثر عام گـردد  است هجمل بوددر تفسير قرآن داشته كه بسيار م كه خواجه عبداالله كتابيدليل ديگر اينكه نويسد ميهمچنين 
  ست.اهمان اثر كتابي كه اينك در دست ماست و  است كردهاقدام به شرح و تفصيل آن 

  است.در مجله دانش اطلاع ما از احوال مؤلف بسيار ناچيز و اندك است و اين اندك نيز مرهون تحقيق و مقاله ممتّع علّامه محيط طباطبايي 
الله انصـاري  صاحب متوليّ مزار خواجه عبـدا هاي خطي (نسخه ملكي ميراز نسخه از يكي ،ت كتاب درآيدكه نام و نسب كامل مؤلف از يكي از مجلّداپيش از آن

  آمده بود. }دنباله در نسخه محو شده{» محمدسعيد بن احمدبنابي بنن ابوالفضلالديرشيد« صورتبه نام وي )هرات گازرگاهدر 
 ـ«يك افزوده نيز بر نام مؤلف به دست آمد.  732ر مقدمه جلد هفتم نسخه مورخ د .دست آمدالاسرار بهپس از آنكه مجلّدات و نسخ مختلف كشف الفضـل  ياب

هـاي خـانواده   بـه حلقـه  » مهريزد«مؤلف استاد ايرج افشار از همين  ،چراغ ديگري بود به سراپرده تاريك» مهر يزد«افزوده » احمدبن سعيد احمدبن مهر يزد
كه شرح حـال وي در تـواريخ    بود )480(سعيد محمدبن مهريزد متوفي در الاسلام ابيشيخ جمال«استنباط ايشان، مؤلف از خاندان براساس مؤلف راه يافت. 

سنگ قبري نيـز   هزادگاه وي يزد است. امروز و است آمده مع مفيدي تأليف محمد مفيد مستوفيتاريخ يزد جعفري، تاريخ جديد يزد كاتب و جا؛ گانه يزدسه
االله عليـه و نـور قبـره فـي صـفر سـبعين و        رحمةزد ق الدين ابي جعفربن ابي سعيد احمدبن مهريموفّ العالمهذا قبرالشيخ الزاهد الامام السعيد : بدين صورت
كسي جـز بـرادر صـاحب     ،ام بركنار مانده استجعفر كه سنگ مزارش از تصاريف ايتنباط ايشان اين موفّق الدين ابيموجود است كه به اس )570خمسمائه (

  الاسرار نيست.كشف
بوالفضـل  دختـر ا  متعلـّق بـه  سازد، سنگ قبـري اسـت   تر ميبه مؤلف كتاب نزديكحدي  تاسنگ قبر ديگري نيز كه در آثار تاريخي يزد به دست آمده ما را 

االله عليها تُوفيّ فـي جمـادي الاولـي     رحمةالفضل ابن ابي سعدبن احمد مهر يزد الدين ابيبنت الامام سعيد رشيد فاطمةالسعيد  قبر هذارشيدالدين ميبدي: 
  ).562( ائةخمسمو  اثني و ستين سنة

تاج الائمه  السنةشيخ الامام الاجلّ السيد الزاهد العارف العابد رشيدالدين فخر الاسلام معين «كامل او با كنيه و لقب بدين صورت بر ما معلوم شده:  اينك نام
  ».شرف الهدي ابوالفضل احمدبن ابي سعدبن محمدبن احمد بن مهريزد ميبدي الطریقةكهف  لطائفةركن ا الشریعةعزّ 



  
  

الاسراركشف  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  204

» اربعـين «خواهيم راند تا اين تاريخ دو اثر نيز از اين مؤلف شناخته شده يكـي كتـاب    كه از آن سخن» الاسراركشف«رجمند بر كتاب اف: علاوهآثار ديگر مؤل
ان ايـم، كسـي كـه ايـن بي ـ    مستوفي گفته» اربعين«دهد: و ما شرح آن در كتاب ) خبر مي219ص ،5الاسرار (ج ميبدي در كشف است كه از اين كتاب، خود

  خواهد از آنجا طلب كند.
 16دوره » فرهنـگ ايـران زمـين   «در » رشيدالدين ابوالفضـل ميبـدي   فصول«پژوه با عنوان مدتقي دانشاستاد محاست. اين كتاب را » كتاب الفصول«و دوم 

  چاپ كرده است. 89ـ 44ضمن صفحات 
 بـه  و هرگـروه تشكيل شـده  ، رؤسا، سادات و قضُات) (جمع عميد) زراء، عمداو فصل (در ستايش سلاطين، 6اين رساله كه از يك مقدمه و  ،ب اين استيعج

: .است استفاده شده» فلان«از اسم كنايه هيچ نامي برده نشده و تماماً ، به صراحت هامكاناز اشخاص و  .است سه فصل اختصاص يافته   مثلاً
  »ح و اضعاف اين بر حضرت فلان باد.و مدار اين مداي«

  »ين ابيات بر زبان وي گذرنده است.جاي گوينده است اهرچه در فلان « 
  ...»و مجلس فلان ادام االله عزهّ « 
كانـت وي چنـان اسـت    ممكين است و : آيدنميمعين و روشني به دست  اما هيچ حلقهكند، مياز وزيري تعريف » فصول الوزراء« بخش اول از فصل دوم  در

رضـي   ةكهـف القضـا   ةلكفـا نحـنُ عبيـد شـمس ا   « آيـد كـه   مغرب از هر جزوي از اجناس موجـودات نـدا مـي    روم و هند تا مقطع قيروان كه در اقصي بلاد
  دانيم.كيست؟ نمي ةاميرالمؤمنين اين شمس الكفا

  بمنّه.كناد  اهل فلان ولايت كف پاي او و كناداو مأواي  كناد و جنتّ فردوس دون فلك جاي اود تعالي گرزايگويد: در جاي ديگر اين كتاب مي و
اگـر در ايـن    ،ترديـد بي استنباط كرد.اي قاضييا اميري، وزيري  ايي، محضراست كه از اين كتاب، حضور رشيدالدين ميبدي را در شهري، ج بنابراين بيهوده

جمند را دريافت و نوشـت.  ارف ارشد زندگينامة اين عبسا كه مي چه شدريح مينام ممدوح و شهر و دياري تص» فلان جا«يا » فلان را بقاباد« به جاي  رساله
، در اواخر قرن پنجم بـه  ابوالفضل، مردي از خاندان اهل علم ميبد يزد«ما، چنين است: و شسايه مايي بيش نيست و آن و ش سايهامروز آنچه در دست داريم 

موختن و اندوختن او را به هرات كه در آن روزگار از رونق ، خارخار آاست به جهت رواج فضل و فضيلت در خاندانش، مقدمات علوم ديني را خوانده دنيا آمد.
را دريافته يا با يك واسطه از آبشـخور عرفـان ايـن عـارف     محضر درس و فيض خواجه عبداالله انصاري است. ممكن است  كشيده ،مند بودهعلمي و ديني بهره

آن را شـرح و بسـط    كـه  استآن شده  صر و موجز بودنش بربه جهت مخت ته ونده و پيش روي داشتفسير پيرهرات را ديده و خوا شده باشد.ياب بزرگ بهره
آن عمر گذاشته؟ پس  كه بر اين كار برخاسته چند سال بر )520(. در سال است دهد و بر اين نيت توفيق يافته و اين اثر گرامي را براي ما به يادگار گذاشته

: اسـت  كه در اين باره به دست ما رسيده اين اندك معلوماتياز » .ما معلوم نيست بركدام هيچ...  ؟هدر كدام گورستاني خفت ؟ در كجا فوت كرده؟به كجا رفته
آيد كـه  كند و چنين برميالاسرار نقل قول ميعليه ـ به كرّات از كشف در تفسير خودـ مواهب )91(فوت ـ   9ملاحسين واعظ كاشفي دانشمند شيعي قرن 

امـا متأسـفانه از ايـن استشـهادات      ،اسـت  هاي فراوان كـرده الاسرار را در دسترس داشته و از مطالب آن اقتباسر هرات هنگام تأليف كتاب خود، كشفوي د
تفسير «و » ج الطالبينمنها«در  شود. علاوه بر كتاب فوق،اشاراتي به احوال وي نمي ،رودالاسرار و ابوالفضل ميبدي نام ميبسياري كه از كشففراوان و موارد 

  هايي شده است.الاسرار نقل قولنيز از كشف» روح البيان اسماعيل حقي بر سوي
ه مفسـران تفسـير    فظي مينخست آيات را ترجمه تحت اللّ نگرش دارد؛ بر قرآن ي است كهكتاب ،الابرار ةدالاسرار و عكشف كند. بار ديگر آيات را به شيوه عامـ
هـا  و شرط ما در اين كتـاب آن اسـت كـه مجلـس    «كند. خود مؤلف در مقدمه چنين گويد: تعبير و تفسير مياهل عرفان  مذاقات را با كند و سرانجام آيمي

گر نوبت تفسـير  سازيم بر ولاِ و در سه نوبت سخن گوييم: نوبت اول تفسير ظاهري بر وجهي كه هم اشاره به معني دارد و هم در عبارت غايت ايجاز بود و دي
وجوه و نظاير و مـايجري مجـراه.   وييم الفاظ و معاني و قرائات مشهوره و سبب نزول و بيان احكام و ذكر اخبار و آثار و امثال و نوادر كه تعلقّ به آيت دارد و گ

  »ديگر نوبت رموز عارفان و اشاره صوفيان و لطايف و حقايق است به توفيق الهي و تيسير رباني در آن خوض كنيم.سه
بسيار دقيق است و بسـا كـه   است. اين ترجمه در بسياري از موارد  قرآن آيد، ترجمه تحت اللفظي آياتمي» الاولي بةالنو« خش نخست كه ذيل عنوان پس ب

و  لـف و هم جنبـه مهـارت مؤ  است كه هم جانب امانت رعايت شده  است گذاشته شده صحيح و بليغ فارسيبه جاي در برابر هر كلمه عربي يك كلمه رسا و 
 و آراسـته شـده   »گنجينه گرانبهاي لغات فارسـي «جامه  بازيرا  ؛ژگان فارسي بسيار پرارزش استوابه كار بردن  اين بخش از جهت و نيز كارايي زبان فارسي

. ذكر چنـد  است ر افتادهدري مذكو يه لهجهو شايد لهجه متعارف ساكنان شمال شرقي و مراكز اولي مت قديلغات و كلمات فارسي با شكل و هيئ بسا كه چه
  نيست:مناسبت بيشاهد و نمونه زيبا 

/  دان: اعلـم به/  منديبزومندي: بزه/  كردن: غرور و تكبر تنيبر/  انبازگير: مشرك/  آغالش: خصومت/  گزاريآزادي كردن: سپاس/  آبدست كردن: وضوگرفتن
خداونـد خـرد:   /  چفتگي: ميل، انحـراف /  جمنده: دابه، جانور/  تاريخيان: مورخان/  نعيقزدن، نعره :پشاييدن/  پذيرفتكار: وكيل/  پاسيدن: لمس كردن، مسح

/  دژواري: دشـواري /  درواخ: محكـم، مشـيده، اسـتوار   / داوري داشـتن: مجادلـه، مخاصـمه    /  خواسـتگاري  طبـه، خواسـتايي: خ /  خريـا: خريـدار  /  اولوالالباب
جامـه كوتـاه   لاين:/  لغزانيـدن  شكيزانيدن:/  سهميدن: ترسيدن/  ن: تهمتدزبان ز/  ريزيده: كهنه و فرسوده/  : رازقگمارروزي/  فشردن: امساك و بخلدست

  .هستماندن: بقا، اعتماد/  نهَمار: فراوان، بسيار/  درويشان
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  فصل اول

  »ديباچه مترجم«
  مقدمه

 ـسپس ابن .ترجمه كرد زبان پهلويآن را به  يطبيب در عصر انوشيروان ساسان يزويهه تنَتْره در پنج باب بود كه برپنچْ اصل كتاب به هندي به نام ع آن را بـه  مقفّ
مقفع را از ابننصراالله منشي كليله و دمنه  ،شاه غزنويدر عصر بهرام ؛ظم فارسي درآوردرودكي آن را به ن ،عربي ترجمه كرد و كليله و دمنه نام نهاد. در عصر سامانيان

   هايي صورت گرفته است.ترجمهاز آن ف فارسي درآورد. كليله و دمنه همواره در طول تاريخ ادبيات فارسي مورد توجه بوده و بارها مصنوع و متكلّ عربي به نثر
هاي او، به ستايش پيامبر (ص) و بيان عظمت و شكوه پادشاهان و نقش ايشـان در اداره كشـور   يش پروردگار و ذكر نعمتدر اين ديباچه، مترجم پس از ستا

  كرد ممـدوح خـود   حمـد و يـاد   بـا را  نـد و ديباچـه  كپردازد. در ادامه، به ذكر صفات شاهان و اهميت آنان در برقراري عدالت و دادگـري اشـاره مـي   مي
   .رساندبه پايان ميو فوايد آن » كليله و دمنه«عرفي كتاب شاه غزنوي) و م(بهرام

  گزيده عبارات مهم

اي كه تار عنكبوت را سد عصمت دوستان كرد، جباري كه نيش پشه را تيغ قهر دشمنان گردانيد، در فطرت كاينات بـه وزيـر و مشـير و    بخشاينده  ـ 1
  ون و فساد پديد آورد.معونت و مظاهرت محتاج نگشت، و بدايع إبداع در عالم كَ

   هاي آفـرينش/ معونت: ياري و كمك/ مظاهرت: حمايت و پشتيباني/ بدايع إبداع: تركيب وصفي مقلوب به معناي ابداعات نو و بديع، شگفتي ها و نكات:دشواري  
ي ن همـواره در آن هسـت شـدن و تبـاه شـدن رو     : تباه شدن و از صورت خود زايل شدن؛ اين عـالم را چـو  / فساد ن و هست شدن و هستي يافتنكَون: بود

عنكبوت بيامـد و   ؛رسول خدا و  ابوبكر در غاري پنهان شدند ،در هنگام هجرت از مكه به مدينه )تلميح دارد(عنكبوت:  عالم كون و فساد گويند./ تار ،دهدمي
/ نـيش پشـه را تيـغ    ديريست كه كسي در اين غار نرفته است.  د و گفتندآن تار عنكبوت ديدن .بر در آن غار بتنيد، كافران در طلب ايشان به در غار رسيدند

  و او را كشت.ت رفمغزش به اي از دماغ نمرود د كه پشهروتلميح دارد به ماجراي مرگ نم :گردانيد قهر دشمنان
دانيد؛ در آفرينش موجودات به وزيـر و مشـاور و   اي كه تار عنكبوت را حافظ دوستان خود كرد و نيش پشه را شمشير غلبه بر دشمنان گربخشاينده :مفهوم

  پديد آورد.وجود و تباهي  هاي آفرينش را در عالمكمك و ياري نيازمند نگشت و نوآوري
  قائدالغُرِّالمحجلين.  ـ2

  . دارندو پاي سپيد و پاكيزه  گير كه بدين سبب روي و دستوضو پيشواي مردمان سپيد پيشاني و داراي دست و پاي سپيد، پيشواي مسلمانان مؤمن :مفهوم
   ها و نكات:دشواري ) :   كنايه از پيامبر اسلام (ص) است. ،. اين عبارتان دست و پا سفيدسپيد پيشاني/ محجلين: اسب )اسبانغُرّ
  گشت. ار ظاهرد كفرّر آيات مثال داد، تا معاندت و تماز جهت الزام حجت و اقامت بينت به رفق و مدارا دعوت فرمود و به اظها  ـ3
   ت ها و نكات:دشوارينت: حجالـزام: ايجـاب كـردن،     كنـد. آشكاري كه درستي و نادرستي (حق و باطل) را روشـن و از يكـديگر جـدا مـي     و برهان بي /

  .كشيد: سرپيچي و گردنرّ/ تم كردنجوييكشي و ستيزهمعاندت: گردناقامت: اثبات / / قبولاندن 
كـرد تـا     هـاي آفـرينش امـر   ه اظهـار آيـات و نشـانه   ب و دعوت فرمودمردم را به مهرباني و مدارا با  بولاندن دليل و اثبات برهان پيامبربراي قخداوند  مفهوم:

  .گشتدشمني و سركشي كافران و دشمنان اسلام آشكار 
  ملت حنيفي را به اقطار و آفاق جهان برسانيدند و حق را در مركز خود قرار دادند.  ـ4
   در اينجـا   نبـي بـوده اسـت.   كه مبتني بر پرستش خداوند يگانه است و طريقت و آيين ابـراهيم آييني حنيفي:  / ملت: دين و شريعت ها و نكات:اريدشو

  منظور از حنيفي همان اسلام محمدي است.
  دادند.آيين و شريعت اسلام را در جهان منتشر ساختند و حق و راستي را در جايگاه حقيقي خود قرار  مفهوم:
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  فصل دوم

  »مقدمه ابن المقفعّ«
  مقدمه

» كليلـه و دمنـه  «ين مقدمه، پس از ستايش خداوند و بيان خصايص آدمي و مزين شدن او به عقل غريزي، بـه بيـان چگـونگي ترجمـه كتـاب      ا مقفّع درابن
» و دمنـه  كليلـه «و انتقال كتاب  سفر برزويه طبيب به هندوستان بهمقفّع و سپس ابن آوردمييروان به ميان پردازد. در ادامه، سخن از پادشاه عادل، انوشمي

  كند.مي به سرزمين پارس اشاره

  گزيده عبارات مهم

  ي صائب و فكرت ثاقب روزي كرد.معرفت كارها و شناخت مناظم آن رأ در  ـ1
  اخ سور رود.به كار مي نيز . در مورد آتش و ستارهزننده و فروزنده: برافروخته و زبانه قبمناظم: طرز جريان و پيشرفت مرتب امور / ثا ها و نكات:دشواري

  ي درست.و حاقّ مطلب رسنده./ رأي صائب: رأده و به باطن در مورد فكر و ذهن: نفوذ كنن .آن است يحقيقكننده و پاره كننده از معاني 
  بخشيد.و نافذ شناخت كارها و شناخت پيشرفت مرتب امور آن، نظر درست و فكر تيز براي  مفهوم:

  التجارب لقاح العقول  ـ2
  دادن و آبستن شدن عقلهاست.  گشُنها تجربهمعني: 

ديدم، لكن هواي تو به اظهار آن رخصت نداد و اكنون كه تو اين مباثتّ پيوستي اگر بازگويم داشتي من آثار آن ميتو اگرچه مراد خويش مستور مي  ـ3
  از عيب دور باشد. 

  ننهان كردن، نهان داشتپ: داشتن/ مستور  گساري طلبيدنكردن و از كسي اندوه گساريكردن، اندوهمباثتّ: سرّ خويش را نزد كسي فاش نكات: ها ودشواري.  
نع از آن بود كه اين ا دوستي و محبت من به تو ماام .ديدمظاهر تو  هاي آن را دركردي، من نشانهراز و هدف خود را از من پنهان تو  كهبا وجود اين مفهوم:

  .(دانستن سرّ تو)، ايرادي ندارد كه تو راز خود را با من درميان گذاشتي، اگركه بگويم من از اين حقيقت آگاه بودماكنون  و كنم حقيقت را آشكار

 98(سراسري   است؟» مباثت«كدام گزينه با توجه به عبارت زير معناي كلمه  :1مثال(  
  »ستي اگر باز گويم از عيب دور باشداكنون كه تو اين مباثت پيو

  

  افشاي سر) 4  الشكويبثّ) 3  جوييعيب) 2  إعراض  ) 1
 :رّمباثت:  »4« گزينه پاسخآگاه ساختن. يشرا بر باطن كار خو يفاش كردن؛ كس يخود را نزد كس س  

  معناي عبارت: حالا كه تو اين راز را آشكار كردي، اگر من نيز بگويم، عيبي ندارد.
 

  گشت، چه هيچ آفريده را چندين حزم و خرد و تمالك و تماسك نتواند بود خاصه كه در غربت. تربدين تحفّظ و تيقّظ اعتقاد من در موالات تو صافي  ـ4
  يـا   خـود از انجـام كـاري   داشتن / تمالك: خودداري و نگاه / تيقَّظ: بيدار و هوشيار بودن داري، هوشيار و بيدار بودنتحفَّظ: خويشتن ها و نكات:دشواري

  .: مخصوصاً، خصوصاً/ خاصه دوستي :/ موالات داري، خود را نگاه داشتن/ تماسك: خويشتن گفتن چيزي
به ويـژه   كس تا اين اندازههيچ زيرا ؛داري و هوشياري فراواني كه تو از خود نشان دادي، صداقت و دوستي تو بر من آشكارتر گشتبه دليل خويشتن مفهوم:

   .كندداري نمياحتياط و خويشتن ر بيگانهيادر د
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 80(سراسري   »تر گشت.بدين تحفّظ و تيقّظ اعتقاد من در موالات تو صافي«كند؟ مفهوم اين عبارت كدام گزينه را تأكيد مي :2مثال(  
  ) امانتداري و هشيار كردن ديگران را1
  ) رازپوشي و پاس حرمت داشتن را3

  خود بودن را داري و هشياركار) خويشتن2
  داري و پاكدامن بودن را) شب زنده4

 :موالات: دوستي/  تيقّظ: بيدار بودن، هوشياري/  داريتحفّظ: خويشتن  »2« گزينه پاسخ  
    تر شد.ي من در مورد دوستي تو خالصداري و هوشياري عقيدهبا اين خويشتن

 
  د.چه به دوستان برگيرد اهتزاز نمايروز گردد و در اتمام آنهركه بدين خصال متحلّي گشت شايد كه بر حاجت خويش پي  ـ5
  هـا هـا، خـوي  خصال: خصـلت /  (جنبيدني از فرط شادي) / اهتزاز: جنبيدن و به جنبش درآمدن متحليّ: آراسته و زينت داده شده ها و نكات:دشواري  /

  .برگرفتن: آغاز كردن
در تمام كردن آنچه به خاطر دوستان پيروز شود و  خود يدر رسيدن به خواسته ايسته است كهشاشد، بآراسته هاي نيكو هركسي كه به اين خصلتمفهوم: 

  رود.يش ميپآغاز كرده است، با نشاط 
 ـ   ـ6  ـمن براي اظهار اين سرّ فصول مشبع انديشيده بودم و آن را اصول و فروع و اطراف و زوايا نهاده، و ميمنه و ميسره و قلب و جنـاح آن را ب وق ه حق

و بسيجيده آن شده كه بر اين تعبيه در  ... صحبت و ممالحت و سوابق اتحاد و مخالصت بياراسته و مقدمات عهود و سوالف مواثيق را طليعه آن كرده
 ـ    صحراي مباسطت آيم و حجاب مخافت از پيكر مراد بردارم ...وليكن تو به يك اشارت بر اب كليات و جزويات من واقـف گشـتي و از اشـباع و اطن

  مستغني گردانيد و به قضاي حاجت و اجابت التماس زبان داد.
  كردن، جزئيـات سـخني را دقيـق و    سخني را به تفصيل بيان ،يعني ؛اشباع دركلام / مفعول به معني سيركننده، پركنندهمشبع: اسم  ها و نكات:دشواري

/  / قلـب: قلـب و مركـز سـپاه     / ميسره: جانب چـپ سـپاه   ميمنه: جانب راست سپاه / سفرگي/ ممالحت: نان و نمك همديگر را خوردن، هم كردنكامل بيان
كـاربرد   دكردن و قـول دادن انجـام كـاري.   / زبان دادن: به صراحت و با زبان تعه هاي گذشتهها و ميثاقسوالف مواثيق: تركيب اضافي مقلوب به معني پيمان

/ ممالحت: نـان و نمـك خـوردن بـا يكـديگر، بـه        .است» كليله و دمنه«هاي سبكي گياز ويژ» دانيديگر«و » زبان دادي«به جاي » گردانيد«و » زبان داد«
اي / طليعه: طلايـه؛ دسـته   نياز/ مستغني: بي ها، عهدها/ عهود: پيمان از مصدر بسيجيدن به معني آماده و مهيا :/ بسيجيده سفرگيكردن، هم يكديگر اعتماد

  .و حفظ امنيت لشكر اصلي / مباسطت: خودماني شدناطلاعات كردند براي كسب حركت مي از سپاهيان كه پيشاپيش سپاه
زوايـا و حواشـي   بـراي آن  و  مگرفتـه بـود  هاي طولاني در نظـر  فصلاين عبارات، سخنان برزويه طبيب است به داناي هندو: من براي افشا كردن اين راز، مفهوم: 

بـا تـو و عهـد و پيمـان     سفرگي و همدوستي و حق همنشيني و با تكيه بر  كلام مناسبتنظيم با  خواستممي نينهمچ م؛داشتدر نظر و اصول و فروع قصد  خاص
ليكن تـو   .نه هراسي خواهش خود را بيان كنم)گو(بدون هيچ كنار بزنمقدم گذارم و پرده بيم و هراس را از روي نياز و خواسته خود ت يصميمها در وادي گذشته
  .كه نياز و خواسته مرا اجابت كني نياز ساختي و متعهد شديبي ،زئيات ذهن و انديشه من آگاه شدي و درنتيجه مرا از مفصل سخن گفتناي به جبا اشاره

 بسيجيده آن شده كه بر اين تعبيه در صحراي مباسطت آيم حجاب مخافت از پيكر مراد بردارم.«مفهوم اين عبارت بر چه چيزي تأكيد دارد؟  :3مثال«  
  كردن) بدون هيچ ترسي حاجت خود را بيان 2  در دوستي رازداري نكردن)  1
  نترسيدن از بيان حقايق) 4  دري) پرده3
 :مفهوم سؤال بر افشاي راز و بيان كردن حاجت خود بدون هيچ ترسي تأكيد دارد.   »2«گزينه  پاسخ  

  

  مضرَّب فتاّن و رد كردنِ كردار نيك بر خاملان و تضييع منفعتي از آن جهت ...چربْك نمام و رنجانيدن اهل و تبع بقول التفات نمودن به   ـ7
  ضَرّب: سخنمام و نچربك: دروغ راست مانند، طنز و سخّريه و هزل و استهزا و دست انداختن كسي /  ها و نكات:دشواريگمنامـان /  ن/ خـاملا  چـين م :  

  / التفات نمودن: توجه كردن. ايسته /  تبع: پيروان/ اهل: شگر / فتّان: فتنهاز بين بردنتضييع: 
از بين گر و رد كردن اعمال نيك افراد گمنام يا چين فتنهگفته سخن با مانند خبرچين و آزار دادن افراد شايسته و پيروانتوجه كردن به دروغ راستمفهوم: 

  به اين دليل است كه ... بردن سودي 
  راسته گشت اگر در جان و مال با يكديگر مواسا رود و در آن انواع تنوق تقديم افتد هنوز از وجوب قاصر باشد.هر كجا كه عقيدتها به مودت آ  ـ8
  ق: مهارت و چربدستي در انجام كردنمواسا: ياري ها و نكات:دشواريت. كاري، در انجام كاري نهايت سعي خود را كردن / تنودت: دوستي، محبمو /  

ت و دوستي به خود بگيرد، حتي اگر دوستان با جان و مال خود يكديگر را ياري رسانند ها (دوستان) رنگي از محبافكار و نيات دروني انسانآنجا كه مفهوم: 
  و در اين از خودگذشتگي، نهايت سعي خود را كنند، باز هم كم است.
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  فصل سوم

  »باب برزويه طبيب«
  مقدمه

  . برزويه پس از بيان شرح حال خـود از كـودكي تـا جـواني و معرفـي خـانواده و چگـونگي تربيـت خـود،          اختصاص دارد اين باب، به شرح حال برزويه طبيب
بـه سـفر    ،پـردازد و در ادامـه  مي وحي خويشگويد و سپس به بيان سلوك ركند؛ نخست از طبابت و شهرت خويش ميمراحل تحول روحي خود را بيان مي

  كند.هندوستان  و معاشرت با علماي هند و انتقال كتب هندي به وطن خود اشاره مي
  گزيده عبارات مهم

 گشت. از برادران و خواهران مستثني شدم و به مزيد تربيت و ترشُّح مخصوص  ـ1
  ت گرفتن و توانا شدن است.گرفتن و تترشُّح: به تدريج قدرت و نكات:ها دشواريمسـتثني   وانا شدن، شايستگي حاصل كردن. در اين عبارت به معني قو

  : استثنا شدن.نشد
تربيـت و عنايـت ويـژه و بيشـتري      به از برادران و خواهرانم در فضل و ادب، ممتاز شدم (در فضل و ادب، از خواهران و برادران خود پيشي گرفتم) و مفهوم:

  است).» كليله و دمنه«هاي سبكي از ويژگي» مخصوص گشت«در فعل » م«ف ضمير اول شخص (حذمخصوص گماشتم 
  اند.تر سببي ترك دنيا را مشاركت اين مشتي دونِ عاجز است كه بدان مغرور گشتهو قوي  ـ2
  عاجز: ناتوان، زبون. ي تحقير است، گروهي / دون: پستمشتي: نشانه و نكات:ها دشواري /  

  اند. گروهي پست ناتوان است كه به مال دنيا مغرور شدهبودن با  يكت ترك دنيا، شرترين علّيقو مفهوم:

  ت دوستان و برادران هم مناز و بر وصال ايشان حريص مباش كه سور آن از شيون قاصر است و اندوه بر شادي راجح.بحبه ص  ـ3
  شادي/ راجح: افزون، غالب، فائق / شـيون: فريـاد ناشـي از    / سوركردن و اعتماد كردن است.نازيدن: در اين عبارت به معني مباهات  ها و نكات:دشواري :

  .درد و غم مجازاً به معني عزا
  به همنشيني و مصاحبت دوستان و ياران خود چندان غرهّ مباش (مباهات مكن) و نسبت به ديدار آنها نيـز اشـتياق و علاقـه چنـداني نشـان مـده؛        مفهوم:

  آن است.بيشتر از شادي  آنغم  عزاي آن وكمتر از  آنجشن  زيرا
  .دارد ق آدمي به علايق دنيوينكوهش دلبستگي و تعلّنيز و  هاي اين جهانبودن خوشي بر زودگذرعبارت فوق تأكيدي است 

  از علم طب تبرُّمي نمودم و همت و نهَمت به طلب دين مصروف گردانيدم.  ـ4
  نهمت: آرزو و خواسته. آمدن، به ستوه آمدن، ملول و دلسرد شدن تبرُّم: سيرها و نكات: دشواري /  

  طلب دين كردم.، ملول و دلسرد شدم و تمام كوشش و علاقه خود را صرف پزشكيعلم از  مفهوم:

 تبرمّي نمودم و نهمت در طلب دين مصروف گردانيد«شود؟، دريافت ميكدام گزينه از مفهوم عبارت مقابل :1مثال 93سراسري (  »از علم طب(  
  ورزي در كسب علم طب كوشيدن) از سر دين2  ي پزشكي ترجيح دادن) آموزش ديني را بر رشته1
 خستگي از علم طب را با مطالعات ديني جبران كردن) 4  ) طلبگي را بر شناخت علم طب رجحان نهادن3

 :ا در راه كسب دين صرف كردم.از علم پزشكي روي گردان شدم و تلاش و همت خود ر« » 1« گزينه پاسخ«  
  شد.اي طلبه گفته ميطلبگي، امروزه به معني آموزش ديني است و در گذشته به هر جوينده
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  فصل چهارم

  »باب شير و گاو«

  مقدمه

انجامد و در نهايت بـه  ورزي مياين دوستي به دشمني و كينه» دمنه«چيني شغالي به نام (شنزبه) است كه به دليل سخن اين باب درباره دوستي شير و گاو
  …ا شود امدامني گاو براي شير آشكار ميگناهي و پاكن، بيرسد. در پاياسبب خشم و بدبيني شير نسبت به گاو، شنزبه (گاو) به دست شير به هلاكت مي

  گزيده عبارات مهم

  بازرگاني بود بسيار مال و او را فرزندان دررسيدند و از كسب و حرفت اعراض نمودند.  ـ1
  ز زدن از انجام كاري، روگرداني كردن از انجام كاري./ اعراض: سر با در رسيدن: به حد رشد رسيدن، به سن بلوغ و استقلال و كاركردن رسيدن ها و نكات:دشواري  

  زدند. ا از روي آوردن به كار و تلاش سر باز ميبازرگان ثروتمندي فرزنداني داشت كه به سن بلوغ و استقلال رسيده بودند ام مفهوم:

فراخي معيشت است و رفعت منزلت و رسيدن بـه ثـواب    اند و بدان نرسند مگر به چهار خصلت. اما آن سه كه طالب آننداهل دنيا جويان سه رتبت  ـ2
داشـت و انفـاق در آنچـه بـه     وجه پسنديده و حسن قيام در نگاه آخرت و آن چهار كه به وسيلت آن بدين اغراض توان رسيد الفغدن مال است  از

آيد و هركه از اين چهار خصلت يكي را مهمـل  كه در امكان  صلاح معيشت و رضاي اهل و توشه آخرت بپيوندد و صيانت نفس از حوادث آفات آنقدر
  حجاب مناقشت پيش مرادهاي او بدارد. روزگار ،گذارد

  گيري كردن و باريك گرفتن، كسي را در تنگنا انداختن./ مناقشت: بركسي سخت لفغدن: اندوختن و ذخيره كردن، گرد كردن مالا ها و نكات:دشواري  
  فظ كردن.صيانت: ح فراخي معيشت: روزي زياد/ 

رتبـه و  بلنـدي  در زنـدگي و  آسـايش   كـه  آن سـه چيـز   .رسند مگر از چهار طريقهاي دنيايي نمياند، اين سه دسته به نعمته گروهمردم س مفهوم:
مـال از راه  دن انـدوختن و ذخيـره كـر   : توان به اين اهداف رسيد، بـه ايـن قرارنـد   و آن چهار طريقي كه مي هستندنيل به پاداش اخروي  يا منزلت اجتماعي

آوري توشـه آخـرت   آنچـه بـه جمـع    حت و بهبود زندگي، رضـايت خـانواده و  شش و انفاق در راه مصلبخ پسنديده، اقدام خوب در جهت نگهداري از آن مال،
ه آرزوهايش ار در راه رسيدن ب، روزگر ويژگي، يكي را مراعات نكندكسي از ميان اين چهاان در حد امكان و توان. چنانچه محافظت از ج و در نهايت بيانجامد

  .بر او سخت خواهد گرفت

يـر  هر كه از كسب إعراض نمايد نه اسباب معيشت خويش تواند ساخت و نه ديگران را در تعهد خويش تواند داشت و اگر مال به دست آرد و در تثم  ـ3
نمايـد و خـرج    يرد و اگر در حفظ و تثميـر آن جـد  فنا پذآن غفلت ورزد زود درويش شود؛ چنانكه خرج سرمه اگرچه اندك اندك اتفاق افتد آخر 

  وجه كند پشيماني آرد و زبان طعن در وي گشاده گردد.بي
  طعن: سرزنش.م كاري/ تثمير: بسياركردن سرمايه كردن از انجاگردانياعراض: روي ها و نكات:دشواري /  

فراهم آورد تواند مي(سر باز زند)، نه امكانات زندگي خود را  روي گردان باشد گيانات زنداز كسب و كار و تلاش براي فراهم آوردن امكهر كسي كه  مفهوم:
چه بسا در مدت اندكي به فقـر و تنگدسـتي برسـد.     ،آن را بيشتر نكندو چنانچه روزي به ثروتي دست يابد و  تحت سرپرستي خود بگيرد را ديگرانتواند و نه مي

 ـ ،دارداز آن برمـي  كـم كماندك از سرمه است. گرچه صاحب سرمه با قلم مخصوص ندكاستفاده ااحوال چنين كسي مانند  دان خـالي  سـرمه ا در نهايـت روزي  ام
  گرفت. قرار خواهد ديگران، موجب پشيماني خواهد شد و مورد سرزنش كندبيهوده و نابجا مصرف كند اما  تلاش افزون كردن مال در حفظ و اگرو شود مي
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ق را به امساك نامرعي گذارد به منزلت درويشي باشد از لذات نعمت محروم و با اين همه مقادير آسماني و حوادث روزگـار آن را در  مواضع حقو اگر  ـ4
اي آيد و آن را بر اندازه مدخل مخرجي نباشد، لابد از جوانب راه جويـد و بترابـد يـا رخنـه    معرض تلف و تفرقه آرد، چون حوضي كه در وي آب مي

  گردد. و تمامي آن چيز ناچيز بزرگ افتد
  بترابد: تراوش كند./ امساك: بخـل، بـاز ايسـتادن از چيـزي     / تفرقه: پراكنده شدن، پراكندگي نامرعي: منظور نشده، رعايت نشده ها و نكات:دشواري /  /

  بردن از خوراك و پوشاك و ... مثل خرج معاش زندگي و بهره ،مواضع حقوق: مواردي كه بايد با هزينه كردن حق آن را به جاي آورد
از سـوي   بهـره اسـت.  هاي دنيوي بـي از نعمتخرج نكند، همچون درويشي است كه مال خود را در ملزومات زندگي اگر كه آدمي به دليل خست و بخل،  مفهوم:

ا چون به اندازه آبـي  ام ،شودها وارد آن ميند حوضي كه دائم آبمان . كندرا تباه و پراكنده مينخورده دستسرمايه و مال اين تقدير الهي و حوادث روزگار،  ،ديگر
شـود  يشوند و در نهايت تمام آب خارج م ـيابند و از آن خارج ميها به بيرون راهي ميهاي حوض آببه ناگزير از كناره ،شودشود، هيچ آبي خارج نميكه وارد مي

  گردد.  و حوض از آب تهي مي

 93(سراسري   مندانه است؟كدام گزينه خرد :1مثال(  
  ) استفاده را بر افاده اولي شمردن2  ) صيانت نفس را ناديده گرفتن1
 مواضع حقوق را به امساك نامرعي گذاشتن) 4  ) در حفظ و تثمير مال غفلت ورزيدن3

 :گاري ضايع كردنان) حق ديگران را با سهل4) غفلت از حفظ مال و گسترش آن 3) عدم پاكسازي نفس 1  »2«گزينه  پاسخ  
 

ت تـا وي  در راه خلابي پيش آمد شنزبه در آن بماند، به حيلت او را بيرون آوردند، حالي طاقت حركت نداشت، بازرگان مردي را براي تعهد او بگذاش  ـ5
  اثر وي ببرد. دارد، چون قوت گيرد بررا تيمار مي

  بر اثر وي: به دنبال وي، در پي او. زارب: گل و لاي به هم آميخته، باتلاق و لجن/ خلا حالي: در آن حال، در آن لحظه ها و نكات:دشواري /  
در آن شرايط  ،ون آوردندلاي بير در ميان راه، به باتلاقي رسيدند كه شنزبه در آن گرفتار شد (فرورفت)؛ با ترفندي خاص و تلاش فراوان، او را از ميان گل و مفهوم:

  رد.باو را به نزد بازرگان ب و نيرو گرفت بهبود يافت شنزبهشت. بازرگان مردي را براي مراقبت از او گماشت تا هنگامي كه ندا توان حركتفوراً به شنز
پوييد به مرغزاري رسيد آراسته به انواع نبات و اصناف ريـاحين. از رشـك او رضـوان    شنزبه را به مدت انتعاشي حاصل آمد و در طلب چراخور مي  ـ6

  يده و در نظاّره او آسمان چشم حيرت گشاده.انگشت غيرت گز
  ان بهشـت  بدر اي كه نگهبان و/ رضوان: فرشته / انتعاش: بهبود يافتن و برپا شدن بيمار از بستر به مدت: به مرور زمان، پس از مدتي ها و نكات:دشواري

  ./ انگشت غيرت گزيده: كنايه از حسرت خوردن است.
وجوي چراگاهي بود تا اينكه به دشتي پر از گياه كـه آراسـته بـه    جست اندك بهبود يافت و از بستر بيماري برخاست. درو اندكشنزبه به مرور زمان  مفهوم:

  ده بود.وگشحيرت آسمان در هنگام تماشاي آن چشم خود را از و د زورميآن رشك بهشت به  كه نگهبانزاري سبزهرسيد؛  ،ها و گياهان بوداع گلانو
روٍ قـدتميس كـأن مشـَت     و اشجار  ـ7  سـ

  

ــرات نِسْـــوةٍبهـــا زينـَــب فـــي     خَفـ
  

   گذرد.  نان شرمگين ميزدر ميان  بخرامند چنانكه گويي زينان سرو ميبسا كه درختمعني: 

 كأن مشـت «  :2مثال تميسَرِوِ قدس واشجار 
  

ـوةِ حفــرات       »بهازينــب فــي نَسـ
  

  به چه معناست؟
  گذرند. كه انگار زينب درخت سرو است و زنان شرمگين ميطوريبه رو زيبايي هستند) چه بسيار كه درختان س1
  گذرد.  خرامند چنانكه گويي زينب است و در ميان زنان شرمگين مي) بسا كه درختان سرو مي2
  خرامند.  خرامند مثل زينب كه در ميان درختان سرو مي) بسا كه زنان شرمگين مي3
  د.  مخراسرو در ميان زنان شرمگين مي) زينب مانند درختان 4
 :2«گزينه  پاسخ«     

 
  ك فَلا تُجاوِز. في مدا السَّلامَةذاَ انتْهَيت الي و إِ  ـ8

  ايگاه با سلامت رسيدي از آن مگذر.به ج ،چون در غايت و مقصد خويشتنمعني: 

  فاَنْزِلْ أعشبَت إذا  ـ9
  د آي. چون به زمين با گياه رسيدي فرو :معني
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  فصل پنجم

  »باب بازجست كار دمنه«
  مقدمه

كـردن حقيقـت   مادر شير او را در روشن ،هيچ گناهي)اين فصل در باب محاكمه و مجازات دمنه است. پس از ندامت شير به دليل به هلاكت رساندن گاو (بي
  رسد.شود و به مجازات عمل خود ميمتهم شناخته مي دمنه ،شود. در پاياندهد. به همين دليل دادگاهي براي محاكمه دمنه تشكيل ميياري مي

  گزيده عبارات مهم

ــي قـَــد قتَلَتـُــه  ـ1 ــا رأيـــت أننَِّـ  فلمـ
  

ــ   ــه أدنـَ ــاعَةِي مت عليَـ ــدمِ سـ  منـْ
  

  ام و چگونه ساعت ندامتي.  يمان گشتهشآنگاه كه ديدم كه او را كشته پمعني: 

  تر اصحاب و عزيزتر أتباع او بود.يافت، كه گراميكرد و فكرت و ضجرت زيادت استيلا و قوت مياو را ياد مي به هر وقت حقوق متأكدّ و سوالف مرضي  ـ2
  كارهـاي پسـنديده     كيـد شـده  أمتأكّد: محكم و استوار، ت ها و نكات:دشواري : أتبـاع: پيـروان   .اي كـه درگذشـته انجـام شـده اسـت     / سـوالف مرضـي / /   

  : چيرگي./ استيلا : دلتنگيضجرت
گذرانـد و از  پرداخت؛ همچنين اعمال نيك گذشته او را از نظـر مـي  يافت، به يادآوري حقوقي كه بين آنها استوار شده بود، ميدر هر فرصتي كه مي مفهوم:

  ران او بود.زيرا او (گاو) از بهترين و عزيزترين پيروان و خدمتكا ؛شدرفت و دلتنگ ميدر فكر فرومييادآوري اين خاطرات، بسيار 
هول ارتكابي كردي و اين غدر و غمز را مدخلي نيك باريك جستي و ملك را خيانت عظيم روا داشتي و ايمن نتوان بود كه ساعت به سـاعت بـه     ـ3

  نبيند. كس از وحوش تو را دران معذور ندارد و در تخلّص تو ازان معونت و مظاهرت رواوبال آن مأخوذ شوي و تبَعِت آن به تو برسد و هيچ
  ازي و سـخن  شكني، خيانت كردن/ غمز: اشارت كردن به چشوفايي و پيمانغدر: بي ها و نكات:دشواري چينـي/ تخلـّص: رهـايي/    م و مجازاً به معني غمـ

  اري كردن./ معونت: يمظاهرت: حمايت و پشتيباني/ هول ارتكاب:كار ترسناك و خطرناك/ تبعت: عاقبت ناگوار حاصل از انجام كاري ناشايست
(ملـك)   شـير وفايي، راه بسيار باريك و ظريفي (خطرناك) انتخاب كردي. در حـق  كار خطرناك و ترسناكي انجام دادي و براي انجام اين خيانت و بيمفهوم:

كدام از حيوانـات  ذر تو نزد هيچل عهر لحظه ممكن است عاقبت ناگوار اين خيانت را بچشي و در اين حا زيرا ؛هرگز در امان نخواهي بودداشتي. خيانت بزرگي روا
  دارند.را روا نمينجات هيچ كمك و حمايتي آنها براي پذيرفته نخواهد بود و 

ــت   ـ4 َطيأع ــت ــعاذا انَْ ــل ادَةَالسَّ ُتب ــم  لَ
  

ــلُ      ــك القبائ ــزراً الي ــرت شَ  و إنْ نظََ
  

  يز و بخشم بنگرند. تو ت يها به سواگر قبيله و بختي دادند باك مدارچون تو را نيكمعني: 

  ناخوبي موقع آن سعي در مروت و ديانت بر من پوشيده نبود و استيلاي حرص و حسد مرا بران محرِّض آمد.  ـ5
  رِّض: برانگيزنده، تحريكها و نكات: دشواريحت: جوانمردي، بزرگواري/ استيلا: غلبه و چيرگي كنندهممرو /.  

 ـمردي و دينار، در آيين جوانكانجام اينناپسند بودن  مفهوم: بـه انجـام ايـن كـار     يكن غلبـه حسـادت و آزمنـدي، مـن را     داري، براي من كاملاً آشكار بود؛ ل
  ناشايست تحريك كرد. 

ــذي   ـ6 ــرَّ و الـّ ــرُ و الشـَ ــذكَِّر الخيَـ  يـ
  

   ــع ــذي اَتَوقَّـ ــو و الَّـ ــاف و أرجـ  أخـ
  

  دارم. دارم بدان و آنچه چشم ميم از آن و اميد ميسترهر نيكي و بدي و هر آنچه مي ،ردآوياد من ميهآورد و او را بياد او ميهمرا بمعني: 
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  چون راي انور و خاطر ازهر ملك نيست، چه فراست ملوك جاسوس ضمير فلك و طليعه اسرار غيب باشد. بهيچ دليل در تاريكي ش  ـ7
  اي جاسوس از لشكر كه براي كسب اطلاعات زودتـر از  / طليعه: دسته اك و زيركي و دانايي/ فراست: فهم و ادر ازهر: روشن و تابناكها و نكات: دشواري

  رفتند.لشكر اصلي به سمت اردوگاه دشمن مي
و  هـاي چـرخ  نهـاني  شـود تـا از  موجب مي ادشاهانفراست پ زيرا ؛هيچ راهنمايي در تاريكي شب چون انديشه روشن و ذهن درخشان پادشاه نيست مفهوم:
   .شوندگاه آ يباسرار غ

خواهم كه تفحص اين كار بكنم و دران غلو و مبالغت واجب بينم، اگر در حق وي اهمال هم نرفته بود كه داعي عداوت و سبب مناقشت شدي و مي  ـ8
  ام.نباشد و مجال تدارك باقي نگذاشتهچه سودمند 

  مناقشـت: دشـمني و    / عداوت: دشمني و ستيزه كردن / داعي: سبب و انگيزه گارياناهمال: سستي و كوتاهي در انجام كاري، سهلها و نكات: دشواري /
  / غلو: مبالغه. / تفحص: جستجو كردن/ تدارك: تلافي و جبران كردن روي/ مبالغت: زياده جوييستيزه

و در بررسـي   وشكافي و بررسي كنمماين كار م كه تصميم دار كه باعث اين دشمني و درگيري شود و اي انجام نشده بودحق او كوتاهي و سستي در مفهوم:
  ام.زيرا من فرصتي براي جبران و تلافي باقي نگذاشته ؛اي ندارداگرچه چندان فايده ،مبالغه كنمآن 

  اقاويل علما را وجوه بسيار است و تأويلات مختلف و خردمندان اقتدا بدان فراخور مصلحت و بر قضيت حكمت صواب بينند.  ـ9
  ت: به مقتضاي حكم، بر طبق حكم هااقاويل: جمع قول به معني گفتهها و نكات: اريدشواقتدا: پيروي. / برقضي /  

هاي عاقل به تناسب شرايط و مصلحت خـود و نيـز مطـابق خـرد و منطـق      انسان دارد،هاي متفاوتي گفتار عالمان و دانايان ابعاد گوناگون و برداشت مفهوم:
  شمارند.كنند و اين كار را درست ميروي ميخويش از اين سخنان پي

  پنهان داشتن راز اهل ريبت مشاركت است در زلتّ.  ـ10
  زلتّ: خطا و لغزش. ريبت: گمان و ترديدها و نكات: دشواري /  

  ها است. هاي مورد شك و ترديد (گناهكار)، شريك شدن در لغزش و گناه آننهان كردن اسرار انسان مفهوم:
  

. ةٌبابِ و في الشَّرِّ نَجالالأيا اُوليةٌ كم في القصاصِ حيوو ل  ـ11   حينَ لاينجيك إحسانُ
  كردن.شما را در قصاص زندگاني و صلاحي است اي خداوند خردها و در بدي رستگاري است آن هنگام كه نرهاند تو را نكويي :معني

  ه متأخران را در انشاي آن رنجي بايد برد.اند كمتقدمان در حوادث جهان هيچ حكمت ناگفته رها نكرده  ـ12
  متقدمان: پيشينيان.دشواري: 

اند كـه امروزيـان،   اي را، ناگفته باقي نگذاشتهاند و هيچ پند و سخن حكيمانهها و سخنان نغز را گفتهپيشينيان، راجع به جهان و حوادث آن، گفتني مفهوم:
  ف افتند.كلّدر ساختن و گفتن آن تلاشي كنند و به سختي و ت

چه هـر كجـا   م و ضرر آن در عالم شايع نباشد. سخن علما در فضيلت  عفو و جمال احسان مشهور است لكن در جرمهايي كه اثر آن در فساد عا ـ13
در  مضرتّ شامل ديده شد و وصمت آن ذات پادشاه را بيالود و موجب دليري ديگر مفسدان گشت و حجت متعديان بدان قوت گرفت و هـر يـك  

  بدكرداري و ناهمواري آن را دستور معتمد و نمودار معتبر ساختند عفو و اغماض و تجاوز و اغضا را مجال نماند.
  صـمت: ننـگ و عـار    ها و نكات:دشواريپوشـي كـردن  / اغضـا: بخشـيدن و درگذشـتن از گنـاه كسـي، چشـم       گنـاه  / تجـاوز: عفـو و در گذشـتن از    و  /  

  پوشي./ اغماض: چشمي: متجاوز و ستمگر / متعد دنتدارك: تلافي و جبران كر
هايي صادق است كه تأثيري در بـه  است اما اين سخنان در مورد جرم گفتار عالمان درباره فضيلت بخشش گناهان و نيكي و احسان به مردم، مشهورمفهوم: 

اي عام و همگـاني شـود، ننـگ و بـدنامي آن     زيرا هرگاه بدي و شر در جامعه شدنباو زيان اين گناهان نيز در جامعه فراگير  فساد انداختن عامه نداشته باشد
و هر كدام از ظالمـان آن  گردد ميقوي شود و دليل متجاوزان و ظالمان براي ظلم موجب دليري مفسدان ميد كرد و جامعه، دامان پادشاه را نيز آلوده خواه

  پوشي از گناه و لغزش مفسدان باقي نخواهد ماند.براي بخشش و چشم ديگر جايي دانند ومي و ناهنجاريور و معيار معتبري براي انجام بدكرداري دست

 80(سراسري   »هر كجا مضرتّ شامل ديده شود عفو و اغماض و ........... را مجال نماند.«چين مناسب است؟ كدام گزينه براي پر كردن نقطه :1مثال(  
  ) جبران و تدارك4  اول و تعدي) تط3  ) تجاهل و ابرام2  ) تجاوز و اغضا1
 :شامل: زيان و ضرر فراگير / اغماض: چشم  »1« گزينه پاسخ پوشـي / تجاهـل: خـود را بـه نـاداني زدن /      پوشي / تجاوز: گذشتن از گناه / اغضاء: چشـم مضرّت  

  تدارك: جبران/  تطاول: درازدستي/  ابرام: پافشاري
    و گذشتن از گناه نبايد وجود داشته باشد. پوشيجا زيان فراگير باشد، عفو و چشمهر
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  فصل ششم

  »كبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو باب دوستي«
  مقدمه

 برند و به هنگام بروز بلايا يكديگر را يـاري ها مياين فصل، داستان دوستي دوستان يكدل و يكرنگ است؛ دوستاني كه از همنشيني و دوستي با يكديگر بهره
  يابند.نابودي نجات مي يشتابند و از ورطهمي نيز به ياري هم هاتيها، قرين و يار يكديگرند و در سخدهند و در شاديمي

  گزيده عبارات مهم

ــدبهِمِ    ـ1 ــينَ ينْ ــاهم ح ــألُونَ أخ سلاي 
  ج

ــا     فــي الناّئبــات علــي مــا قــالَ برهان
  

نچه گفته باشـد برهـان و حجتـي (هرگـاه دوسـتي در      شود، برآي كه نازل مين را (به ياري) بخواند، در بلاهاينپرسند از بردار خويش آنگاه كه او ايشامعني: 
  پيشامد بدي از ايشان ياري طلبد با او چون و چرا نكنند). 

ــه   ـ2 ــدي فكَأنَّـ  شـــقايقُ يحملـْــنَ النَّـ
  ج

 ابي فــي خُــدود الخَرائــددمــوع التصّــ  
  

كه  ،نمودن استورزي و جواني هاي عشقيا اشك، گويباران و شبنم و آن نم نشيند) قطرةدارند (بر آنها ميمياي شقايق (لالة نعمان) است كه برهگلمعني: 
  بر رخسارهاي زنان شرمگين نشسته است. 

صياد پيش آمد و  نگرم تا چه كند.كس ديگر، من باري جاي نگه دارم و مي وان دانست كه قصد من دارد يا ازآيد و نتاين مرد را كاري افتاد كه مي  ـ3
كمين بنشست. ه بينداخت و درجال باز كشيد، حب 

  ها و نكات:دشواري جال: دام ل داشتن، تندي نكردنجاي نگه داشتن: در جاي خود ماندن. مجازاً به مفهوم درنگ و تحم / ه: دانه./ حب  
مـين جـا بـاقي    وان ديگري. در هر حـال، مـن ه  يا حي ،آيدكه به قصد شكار من ميتوان دانست و نميي پيش آمده است گويي كه براي اين مرد اتفاق مهم مفهوم:

  اي) در آن قرار داد و به انتظار صيد نشست.اي (طعمهتر آمد و دام خود را پهن كرد (باز كرد) و دانه. صياد نزديككندببينم چه مينگرم تا مانم و به دقت ميمي
  ن تجنبّ و تحرّز صورت نبندد.آ رآينه براختلاف ايام ديدني باشد، ازانواع خير و شر به تقدير باز بسته است و هر چه در حكم ازلي رفتست ه  ـ4
  آمـد روزهـا  و/ اخـتلاف ايـام: گـذر روزگـار، رفـت      گمـان، بـدون شـك، بـه تحقيـق     / هرآينـه: بـي   باز بسـته اسـت: وابسـته اسـت    ها و نكات: دشواري  /  

  / تقدير: سرنوشت. تجنبّ و تحرّز: پرهيز و دوري كردن
گمان بـا گـذر ايـام و    ادث نيك و بد زندگي در گرو تقدير الهي است. هر آنچه خداوند در روز ازل، در لوح سرنوشت آدميان نگاشته است، بيهمه حو مفهوم:

  توان از قضا و قدر الهي گريخت.چرخش چرخ، اتفاق خواهد افتاد و هرگز نمي
  به جاي آورم.همت بر دوستي تو مقصور گردانيدم و آمدم تا شرط افتتاح اندران   ـ5
  افتتاح: گشودن، آغاز كردن. مقصور گردانيدن: منحصر كردن، صرف كردنها و نكات: دشواري /  

  ام تا شرايط گشايش اين دوستي را به جا آورم.شوم؛ اكنون آمدهام تا با تو از در دوستي وارد تمام تلاش خود را كرده مفهوم:
است و عاقلان قدم در طلب چيزي نهادن كه به دست آوردن آن از همه وجوه متعذّر باشد نبينند  وجه مواصلت تاريك و طريق مصاحبت مسدود  ـ6

  تا جانب ايشان از وصمت جهل مصون ماند و خرد ايشان در چشم ارباب تجربت معيوب ننمايد.
  وجـوه: جمـع    / وصمت: ننـگ و عـار   شوار، محال/ متعذّر: سخت و د / مصاحبت: همنشيني وجه مواصلت: راه دوستي، طريق وصلها و نكات: دشواري /

  / ارباب تجربت: صاحبان تجربه. / مصون: ايمن، محفوظ وجه
ند بود تا به اين وسيله از ننگ هاي خردمند هرگز در پي چيزي كه به دست آوردن آن بسيار دشوار باشد، نخواهانسان ،بين ما بسته استراه دوستي مفهوم: 

  خرد جلوه نكنند. عقل و كمناقص نظر اصحاب خرد و تجربه، جهل و ناداني برهند و در
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  خشك راندن. كشتي بر  ـ7
  حاصل و عبث.كنايه از انجام دادن كار بي مفهوم:

  به روي آب دريا اسب تازي كردن.  ـ8
  كار بيهوده كردن. كنايه از مفهوم:

ــاجٍ  ـ9 ــيس بنِ ــدهرُ لَ ــه و ال ثــن حواد  م
  ج

ــالِ ولا     ــم الجبِ ــمَةِذوص ــدع العُصْ الص 
  

  ) دارد. عُصْمَةهاي سخت (أصم) و نه آن بز كوهي (صدع) كه بر دستها سپيدي (كوه ،روزگار، رهنده نيست از پيشامدهاي نوِ اومعني: 

ــيو إ  ـ10 ــيه  نَّ أولـَ ــا أنْ تُواسـ   البراْيـ
  

زنَِ       عندْ السرورِ لمَنْ و اسَـاك فـي الحـ
  

ـهلُوا ذكــروا  كــرام أذانَّ ال    امــا أسـ
  

ي المنـْزِلِ الخشـن       ألَفهُم فـ  من كانَ يـ
  

؛ بـه  و اندوه تـو، تـو را بـا خويشـتن برابـر دانـد      در هنگام شادي  ، كسي است كهدگان به اينكه تو او را همچون خويش كنييبه درستي كه سزاوارترين آفرمعني: 
  در جاي درشت و منزل سخت.   كردبا ايشان همدلي ميبياد آورند آن كس را كه  ،رسند (و راه هموار) قت كه به زمين نرمودرستي كه كريمان و نكوكاران در آن 

  در وي شكاري بسيار و اختلاف صيادان آنجا متواتر.  ـ11
  درپي، پياپي./ متواتر: پي آمدواختلاف: رفت ها و نكات:دشواري  

  شكارچيان به آنجا بسيار و پياپي بود.آمد وشد و رفتآنجا شكار بسياري يافت مي در مفهوم:

  مرد.گير و كرم عهد و لطف تو در نوايب زمانه پايبقاي ذات و حصول مودت تو مرا در حوادث روزگار دست  ـ12
  حصول: به دست آمدن.گر/ پايمرد: دستگير و ياري نوايب: جمع نايبه به معني سختي و مصيبت ها و نكات:دشواري /  

گر مـن در حـوادث   (دوستي و جاودانگي تو ياري گر من استحوادث زمانه، ياري گي و زنده بودن و نيز به دست آوردن علاقه و دوستي تو، درجاودان مفهوم:
  .گير من است (دو عبارت مترادف)هاي روزگار مدد و دستها و دشواريزمانه است). همچنين بخشش و لطافت و مهرباني تو در وقت سختي

اي توان شناخت يا در مستقبل صورت گذشته سابقه قصد جان و طمع نفس از يك جانب معلوم شد، بي از آنچه از ديگر جوانب آن را درجايي كه  ـ13
  پذير تواند بود؟كند، مصالحت به چه تأويل دل

  تأويل: توجيه. از آنچه: بدون آنكه بيها و نكات: دشواري /  
اي براي اين دشمني باشد يـا در آينـده   وجود داشته باشد (جان آدمي در خطر باشد)، بدون اينكه پيشينه و سابقهقصد و طمع به جان آنجا كه سوء مفهوم:

  پذير خواهد بود؟و موجه، امكان ورزي بتوان دليلي تصوركرد، در اين شرايط، صلح و سازش و دوستي به كدامين دليل منطقيبراي اين كينه

ــــ  ـ14  بكمُاالله يعلـَــــم أنـّــــا لا تُحـ
  ج

 أن لاتُحبونـــــــانلَـــــــومكم ولا   
  

  داريد. كنيم كه ما را دوست نميداريم و شما را ملامت نميداند كه ما شما را دوست نميخدا ميمعني: 

 94(سراسري   مفهوم اين بيت بيانگر چيست؟ :1مثال(  
ــبكم « ــا لا نحــــ  االله يعلــــــم انـّـــ

  

 »و لا نلـــــــــومكم ان لا تحبونـــــــــا  
  

  

  اعتنايي) بي4  لياقتي) بي3  تعصبي) بي2  دلي) بي1

 :علاقگي شما براي كنيم به سبب اين كه ما را دوست نداريد. يعني بيداند كه ما شما را دوست نداريم و شما را سرزنش نميخدا مي  »4« گزينه پاسخ
  اعتنايي است.ي بيما مهم نيست؛ پس نشانه

 
  

ــثِّ م  ـ15 ي البــذ ــوالٌ ل ــي لَقَّ ــاًو إن  رحب
  ج

  ــدْرصــنْ غيــر مم ــلاً إذا مــا جــاءو أه 
  

او از غير كمينگاه (بدون قصد كمين كردن) نـزد مـن    كههنگامي ،ام به آن كسي كه اندوهي دارد (بفراخي باش و در ميان اهل خود باش)من گوينده معني:
  گويم. و مرحباً و اهلاً) بسيار ميآمده باشد (يعني اگر كسي اندوهناك و بدون نيت بدي نزد من بيايد من به ا

  الجود غایةِي صوالجود بالنَّفْسِ أقْ  ـ16
  جوانمردي است. نهايت جوانمردي كردن به تن (و جان خود را بخشيدن) معني: 
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  هفتمفصل 

  »باب بوف و زاغ«
  مقدمه

زنـد. در  شـبيخون مـي   هاآن هب ديرينه خود از زاغان، به دليل كينه هاها است. پادشاه بوفو بوف هاطايفه زاغ ورزيو كينه داستان دشمني» بوف و زاغ«باب 
 هـا اي ويژه به جنـگ بـوف  ود و طرح نقشه، با درايت خيجنگ آلاتودن كه با تمام ضعيفي جثه و اندك ب وجود دارد كهزاغ زيرك و دورانديشي  ها،ميان زاغ

  كار برد.چه نهايت لطف و مصالحه را بهاب اعتماد نكردن به دشمن است اگردهد. قصه بوف و زاغ در برا شكست مي هاآنرود و مي

  مهمگزيده عبارات 

گشت اگرچه كمال ملاطفت و تضرّع و فرط مجاملت و تواضـع در ميـان    نشايد ... اگر دست دهد بازگويد از جهت من مثل دشمني كه بدو فريفته  ـ1
  كار برد. تر به خلاف باطن بنمايد و دقايق تمويه و لطايف تعميه اندران بهآرد و ظاهر را هرچه آراسته

  بسـيار ظريـف و    هايحيله و هادقايق تمويه: نيرنگنكويي كردن/ دقايق تمويه: تمويه به معني زراندودكردن است.  مجاملت: نرمي و ها و نكات:دشواري
است. لطايف تعميـه: نكـات   ناراستي  و اي از فريبلطايف تعميه: تعميه به معني پوشاندن حقيقت در زير پرده / هاي بسيار ظريف و لطيفانديشيچاره، دقيق

  رع: زاري كردن./ تضّاند.فريب پنهان شده و ظريف و باريكي كه در پرده مكر
ظاهر خـود   ودر ميان آورد مهرباني و فروتني  زاري و نرمي وكمال را نبايد خورد؛ هرچند  او (دشمن)بگويد كه هرگز فريب برايم داستان دشمني را  :فهومم

  گرداند.، نيكو و آراسته دقيق ترفندها ها وگريرا برخلاف باطن زشت خود، با انواع چاره
و زرق و شعوذه او را در ضمير نگذارد و هر چه از دشمن دانا و مخالف داهي تلطفّ و تودد بـيش بينـد در    خردمند به سخن دشمن التفات ننمايد  ـ2

بدگماني و خويشتن نگاه داشتن زيادت كند و دامن ازو بهتر درچيند؛ چه اگر غفلتي ورزد و زخم گاهي خالي گذارد هرآينه كمين دشمن گشـاده  
 ك، پشيماني دست نگيرد.گردد، و پس از فوت فرصت و تعذّر تدار

  داهي: زيرك، باهوش. دشوار / تعذّر: سخت و گردانيروي كردن و/ دامن درچيدن: كنايه از دوري و فريبندگي شعوذه: مكر زرق و ها و نكات:دشواري /  
بيشـتر، از دشـمن خـود    چـه  هر  علاوه بر اين .خوردرا نمي و نيرنگ او فريب مكر هرگز كند وانسان عاقل، به سخنان دشمن خود هيچ توجهي نمي :مفهوم

  چنانچـه   زيـرا  .داردنگـه مـي  هـاي او  هـا و توطئـه  و خود را از حيلـه  كند، از خود مراقبت بيشتري ميخواهد شدتر دوستي و نرمي بيند، نسبت به او بدگمان
 خواهد شد و البتـه كـه پـس از دسـت رفـتن فرصـت، پشـيماني و       ور گمان به او حملهباقي بگذارد، بيخود اي) براي دشمن محل ضربتي (رخنهغفلت كند 

  ممكن نخواهد بود.و جبران اين شكست نيز  حسرت بردن سودي نخواهد داشت
ــوح ال  ـ3  ف لايخشْـــي إلهـــاً ســـيطمُـ

  

ــوا    ــ ــةَولايرجْـ ــادا القیامَـــ  والمعـــ
  

  رسد و از قيامت و روز محشر باك ندارد. بالا نگريستن) شمشير از هيچ خدايي نت به ،برنگرستن (بلند نگريستنمعني: 
ــد  ـ4 ــه   هرِولل ــي ثياب ــنْ ف ــواب فكَُ  أث

  

  ِــكلَب ــا   هتسـ ــد و أخلْقَـ ــاً اجَـ  يومـ
  

  د.  پوشپوشد و روزي كه كهنه ميپوشد، روزي كه نو ميكه او لباس مي هاي او، همچنانباش در لباس ؛هاي گوناگون است)است (حالتهروزگار را جامهمعني: 

 ر تدارك پشيماني دست نگيرد.پس از فوت فرصت و تعذّ«  است؟ زير عبارت كدام گزينه در برگيرنده مفهوم: 1مثال«  
  ) هنگامي كه فرصت از دست برود و جبران كردن نيز امري غيرممكن و دشوار باشد، افسوس و پشيماني سودي ندارد.1
  محال است.وقت امكان جبران و بازگرداندن آن فوت  از، ) پس2
  ) پس از فوت وقت، عذرخواهي و افسوس سودمند نيست.3
  ها از ميان روند، دشوار است حسرت نبردن بر فوت آن.) آنگاه كه فرصت4
 :تعذّر: محال، سخت و دشوار / تدارك: جبران و تلافي كردن.»  1«گزينه  پاسخ  
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  اوامر و نواهي او را در حلّ و عقد امتثال نمودندي.  ـ5
  نواهي: نهي شده.اطاعت كردن / اوامر: جمع امر، دستور / امتثال: فرمانبرداري،  كارها گشاد فتق، بست و عقد: رتق و حلّ و ها و نكات:واريدش /  

  در رتق و فتق امور، از دستورات او كه شامل امر و نهي بود، پيروي كردند.: مفهوم

 يعني:» نمودندي. اوامر و نواهي او را در حلّ و عقد امتثال«: 2مثال  
  ) امر و نهي او را در تمامي امور و شرايط گوناگون اطاعت كردند.1
  ) فرامين او را در رتق و فتق امور اطاعت كردند.2
  شد، اطاعت كردند.) دستورات او را كه شامل بايدها و نبايدهايي مي3
  پيروي كردند. ،شدمور مي) دستورات او را كه در قالب امر يا نهي بود و مربوط به بست و گشاد ا4
 :ها / نواهي: جمع نهي به معني آنچه در شرع ممنوع و حرام باشد.اوامر: دستورات و فرمان»  4«گزينه  پاسخ  

 
  آب خشت زده.سيل خوابگه كرده باشد و در تيز تأمل قدم در آن نهد برگذرجنگ كردن خطر بزرگست، خاصه پس از هزيمت و هركه بي  ـ6
  در تيزآب خشت زدن: كنايه از انجام كار بيهوده:ها و نكات: يدشوار  

 كننــدنيــك خواهــانم نصــيحت مــي
  

ــي    ــا زدن ب  حاصلســتخشــت در دري
  

  »سعدي«
  هزيمت: گريز، فرار، شكست.

ادي قدم بگذارد، مثل اين است تفكر در اين و بدون انديشه و ،چنانچه كسي واو به ويژه پس از شكست از  ؛نبرد با دشمن امري بسيار خطرناك است: مفهوم
  حاصل كرده است).بي خشت ساخته است (كاري عبث ودر تيز آب  كه در محل سيل، اقامت گزيده و

 برابر است با:» در تيزآب خشت زدن«عبارت  :3مثال  
  ني بستندل به سراي فا) 4  ) بر سپهر كوژپشت اعتماد كردن3  قوت خود تكيه كردن ) بر2  ) برگذر سيل خوابگه كردن1
 :در تيز آب خشت زدن و بر گذر سيل خوابگه كردن: كنايه از انجام كار بيهوده/ تيزآب: آبي روان كه به تندي و تيزي جريان داشته باشد.»  1«گزينه  پاسخ  

 
ـرتَ بـِـه  تُخـَـوف  ـ7  ني دون الــذي أمـ

  

 ـ   ــدر أنَّ العـ ــم تَ ــبِ ارولَ واقــكرٌ الع  ش
  

ندانست كه ننگ و عـار   نشيني و ترك سفر) وتر است از آنچه مرا بدان امر كرد (خانهن زن از چيزي (يعني هلاك) كه كمتر و كوچكترساند آمي مرامعني: 
  هاست. بدترين عاقبت

ـرٌ      ـ8 ـواد و منبْـ ـرَّك بنــا، إمــا لـ  تَحـ
  

   ــب ــه قاضـ ــام كالعقيَقـ ــا حسـ  و إمـ
  

  يـا شمشـيري بـرّان (قاضـب) ماننـد درخشـندگي بـرق         ز دو كار) يـا علـم و منبـر (باشـد)    مباش مگر به يكي ابجنبان و در حركت آر ما را (و راضي معني: 
  (از ميان ابر). 

ــي  ـ9 ــنْ إذا أتَّقَ مم ــت ــإني لَس ــك فَ َإلي 
  

 عضــاض الأفــاعي نــام فــوق العقــاربِ   
  

آني و حـالي   (از بلاي بزرگ و هلاك بدها بخسبر روي كژدم ،بپرهيزد افعيانن از گزيد ردور شو (از من دست بردار) كه من نيستم چنان كسي كه اگمعني: 
  دهد).لتّ و خواري و هلاك تدريجي تن دربگريزد و به ذ

چشم روزكور است، مـردان را نيكـو   پشت شوخكوژ و اين سپهر مشير دو روي داردكه ش خويش فريفته شدن از حزم دور افتدبه زور و شجاعت   ـ10
  ر ايشان نداند.نشناسد و قد

  

 اي كـــه بـــر چـــرخ ايمنـــي زنهـــار
  

ــرده     ــرآب كـ ــه بـ ــدارتكيـ  اي، هشـ
  

  چشم: گستاخ./ شوخ / تكيه بر آب كردن: كنايه از كار بيهوده كردن حزم: دورانديشي و احتياطها و نكات: دشواري  
 ، فلـك خميـده پشـت و   دو سر داردطور كه شمشير زيرا همان ؛ياط استنديشي و احتدورا كردن و مغرور شدن به آن، دور از شجاعت و قدرت خود تكيه برمفهوم: 

  .داندهاي لايق و نيكوكار را نميدچار نقص است. به همين دليل قدر و ارزش انسان فلكدر حقيقت بينش  .خت)باگستاخ نيز چنين است و دوروي دارد (برد و 
حقيقت،  در زيرا ؛حذر باشنامردمي آن بر خيالي آسوده داري، از فلك و اي وايمن نشسته ،راي كسي كه از حوادث روزگا :بنابراين مفهوم كلي بيت اين است

  به هوش باش.  پس ،ايبراي خود برگزيده و غيرقابل اعتمادگاهي سست تكيه
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  فصل هشتم

  »باب بوزينه و باخه«
  مقدمه

ضـعف و   ،تدبير و سياست كاملي برخـوردار بـود. انـدك انـدك     پادشاه بوزنگان بود و از مهابت، كرد وزندگي مي اياي است كه در جزيرهاين باب، قصه بوزنه
اي در آن بيشه با باخـه  گزيند.اي سكني ميكند و در بيشهطن اختيار ميآورد. از اين روي، بوزنه جلاي وروي به او مي ،ناتواني حاصل از پيري و گذر روزگار

آمد، در اثـر غفلـت و نـاداني از دسـت     به شمار مي اي لذيذباخه را كه براي او طعمه ،كند. بوزنهاي نزديك برقرار ميشود و با او دوستي گرم و رابطهآشنا مي
و سرمايه نفيسي را فراهم آورد، بايد با عقل و درايـت خـود ايـن     پردازد كه هرگاه آدمي با تلاش فراوان، ذخيرهدهد و ... اين داستان به بيان اين نكته ميمي

  فظ نمايد تا دچار حسرت و پشيماني نشود. اندوخته را ح

  مهمگزيده عبارات 

  گردانيد. نور بصر شايعبهار عمر و موسم كامراني بگذشت ضعف پيري در اطراف پيدا آمد و اثر خويش در قوت ذات و   ـ1
  بصر: بينايي.ها و پاها...) است./ شايع: شامل و منتشربدن (دست هاياندامها و در اين عبارت به معني كرانه». طرف«اطراف: جمع  ها و نكات:دشواري /  

  پيري، در جان و تن و روشني ديدگان آشكار شد. ها آشكارگرديد و علائم اين جواني و فصل خوشي سپري شد و ناتواني و آثار پيري در اندام مفهوم:
ــابع  ـ2 ــانَ إذا تتَــ ــ إنّ الزّمــ  هوخطَـْـ

  

ــبقَ الط   ــسـ ــاوب و أدرك لُّـ  المطلْوبـ
  

  . مطلوبزمانه چون پياپي شود گام نهادن وي، پيشي گيرند بر جوينده و دررسد به معني: 

 هثَــرْوَشـَـباب و شـَـيب و افتقــار و     ـ3
  

 ـ   ـف تـَـرَّددا  هرهْالــدَّذا فلَلـّـه هـ  كيَـ
  

  گردد! كند و ميچگونه آمدوشد مي رست و پيري، درويشي است و توانگري! پس خداي را اين روزگاا جوانيمعني: 
  هر كه در ميدان خرد پياده باشد و از پيرايه حزم عاطلْ مكتسب او سخت زود در حيز تفرقه افتد.  ـ4
  ز: مكانها و نكات: دشوارييز تفرقه افتد: در معرض نابودي قرار خواهد گرفت، از دست خواهد رفت./ عاطل: بـي حبهـره، بـدون پيرايـه   ، جهت / در حي  /

  بهره بودن، در انجام كاري مهارت كافي نداشتن.مكتسب: اموال به دست آمده، چيزهاي كسب شده/ پياده بودن در چيزي: بي
  . رفتاز دست خواهد دارايي او باشد، عاري از زيور دورانديشي  و اي نبرده باشدبهرهاز خرد هركس  مفهوم:

دهـد. آرايـش ظـاهر را مـدد غـرور       نمايد و زينت و زيور مموه بر دل و جان هر يك عـرض مـي  ... خويشتن را در لباس عروسان به جهانيان مي  ـ5
  افتند.تا همگان در دام آفت او مي شره و فريب حريصان كرده، اصل را مايهانيده است و نمايش بيگرد خردانبي

  ه: زراندود، خوش ها و نكات:دشواريومشره: حرص فراوان، آزمندي/ غرور در اين عبارت به معني فريب دادن است. ظاهر و بدباطنم /  
دهد.  آرايش متظاهرانه را كمك خـود در فريـب   بر جان و دل آنها عرضه ميرا متظاهرانه هاي و زينتنمايد ميدمان خود را در لباس عروسان به مر مفهوم:
   افتند.گونه در دام بلاي او مياساس و باطل مايه حرص و فريب آزمندان كرده است تا همه اينخردان گردانيده و نمايش بيدادن بي

  دهد.نگري استيلا ميكند و ذُلّ درويشي را بر عزّ تواذبول پيري بدل ميه عادت زمانه خود همين است كه طراوت جواني ب  ـ6
  خواري و ذلتّ/ ذ ذبول: پژمردگي، پژمرده شدن ها و نكات:دشواري : : بزرگي و عزّت لّ   / استيلا: چيرگي./ عزّ

 تـوانگري و را بـه عـزت    كند و ذلـت و خـواري فقيـر   تبديل ميپژمردگي و ضعف پيري گونه است كه شادابي و طراوت جواني را به شيوه روزگار اين مفهوم:
  كند.  نيازي چيره ميبي
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  اگر از مال چيزي به دست آيد هم بر لب گور بايد گذاشت تا سگان دندان تيزكرده در وي افتند كه ميراث حلال است.  ـ7
تا بـه جـان   گذارد برد و براي وارثان خود باقي ميموال خود را با خود به همراه نميا ،اي براي خود كسب كند، به هنگام مرگچنانچه آدمي اندوخته مفهوم:

  اند.چشم دوخته مردگان خودبازماندگان است كه پس از مرگ، حريصانه به اموال كنايه از » سگان دندان تيزكرده«زيرا ميراث حلال است.  ؛آن مال بيفتند

ــه   ـ8 ــي فكَاَنـّ ــوقِّره الحجـ ــدثٌ يـ  حـ
  

ــذَ الوقــار مــن المشــيببِ الشــامل    أخَ
  

رد) به همـه چيـز رسـيده (كامـل خ ـ     ،ريچنانكه گويي وقار را از پيو (او را موقّر كرده است) عقل او، ه ادهد بني و آهستگي ميست كه سنگيا جوانيمعني: 
  گرفته است. 

و اسـتقلال وي تقـديم ابـواب     وي به رتبت پادشاهي و منزلت جهانـداري معلـوم  و استحقاق  حركات و سكنات وي پيدا مخايل اقبال و دولت در  ـ9
  و تمهيد اسباب ايالت را مقرّر.سياست 

  استحقاق: سزاوار، شايسته / تقديم: پيشكش / سكنات: خصايص بيروني و دروني هاها و نشانهمخايل: علامت ها و نكات:دشواري /.  
و ر مملكتـي، كـاملاً مسـلم و آشـكار     كردار او هويداست و شايستگي او براي رسـيدن بـه پادشـاهي و تـدبير امـو      ها و آثار نيكبختي در رفتار ونشانه مفهوم:

  ها و فراهم كردن اسباب فرمانداري معين و مقرر است.خودبسندگي او در راندن انواع سياست

ــنَّفْسِ لَو  ـ10 ــفاء الـ ــتَطيعهو إنَّ شـ  تَسـ
  

ــؤات اَوشـَــب    اب مراجـِــعحبيـــب مـ
  

  (بازگشته). بازگردانده شده استدوست موافق يا جواني  ،)از دو چيز است ت تواني آورد (يكيبه درستي كه شفاي روان و تن اگر به دسمعني: 

  گرفت. استمالت لشكر برآمد و نواخت و تألفّ و مراعات رعيت پيشه كرد، تا دوستي او در ضماير قرار دگر به دقايق حيلت  ـ11
  اسـتمالت: دلجـويي و مهربـاني كـردن     يق: نكـات باريـك و لطيـف   / دقـا  هاي ظريف و دقيـق ها و نيرنگگريدقايق حيلت: چارهها و نكات: دشواري /  /  

  / تألفّ: انس و الفت گرفتن. ها، باطن (دل) مردمضماير: قلب
  تـا عاقبـت،   جويي و مهرباني سپاهيان خود بود و بخشش و مهربـاني و مـدارا بـا مـردم را پيشـه سـاخت       با ترفندهاي ظريف و هوشمندانه، در پي دل مفهوم:

  هاي مردمان جاي گرفت.ه او در دلقعشق و علا

  گردم.بهره كنم و چندان سوابق دوستي و سوالف يگانگي را مهمل گذارم از مردمي و مروت بي اگر غدر  ـ12
  اي نخواهم داشت.بهرهگمان از انسانيت و جوانمردي، گذشته را ناديده بگيرم، بييكدلي و دوستي و اگر خيانت كنم  مفهوم:

  .پوشيده نماند كه چه نوع اعزاز و اكرام فرمايد ،فرمايد، اگر وسيلت مودت بدان پيونددسوابق معرفت اين مكرمت ميكه بي انديشيد  ـ13
كند. حال اگر، دوستي و علاقه نيز به اين رابطه اضـافه  گونه شناخت و دوستي قبلي، اين همه احسان و بخشش ميبا خود فكر كرد كه او بدون هيچ مفهوم:

  چگونه و چقدر مرا گرامي و عزيز خواهد داشت؟ شود،

  الراّحِ بينَ الماء و المُصافاةِ بودند در دو تن و يك دل در دو سينه:  مثلَچون يك جان مي  ـ14
ن دو بسـيار  دوسـتي آ  ،بودند؛ مثل دوستي ويژه و پاكيزه ميان آب و شـراب. بـه عبـارت ديگـر     و يك دل در دو سينه همچون روحي در دو بدنآنها  :معني

  خالصانه بود.

  شمرد.جان بر صحبت او وقف كرده و مودت او از وصلت تو عوض مي ست و دل واي قريني گرم آغاز نهادهبا بوزنه …  ـ15
شـين وصـل و   جان اي، برقرار كرده و روح و قلب خود را وقف عشق او كرده است. در حقيقت دوستي و محبـت او را و ويژهاي، دوستي گرم او با بوزنه مفهوم:

  .پيوستن به تو كرده است

  بيچاره را نه اميد خفتّ باقي است و نه راحت صحت منتظر. …  ـ16
  ت: سلامتي. بيماري خفيف شدنو  ترسبك ،بهبودي و شفا خفتّ:ها و نكات: دشواريصح /  

  ل از درمان بيماري.نه به آسايش و راحتي حاص ،بيماري خود اميدوار است بهبوداين بينوا نه به  مفهوم:

  شاهين وفا سبك سنگ بود.  ـ17
  ن آويزند، زبانه ترازو.اي كه دو كفه ترازو را به آن: ميلهشاهي ها و نكات:دشواري  

  وزن و سبك است.در اين عبارت، وفاداري به دوكفه ترازويي تشبيه شده است كه كم مفهوم:
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  فصل نهم

  »باب زاهد و راسو«

  مقدمه
كرد. راسو با پسر زاهـد  داري ميراسويي را در خانه خود نگه ،در اجراي تصميمات مختلف است. زاهدي كردندر بيان پرهيز از شتاب » زاهد و راسو«حكايت 

، رساند. زاهد پس از بازگشت به خانه و مشـاهده مـرگ فرزنـد   ت هلاك ند. روزي در غياب زاهد، ماري فرزند زاهد را بهارگذدر دوستي و صميميت، روزگار مي
گنـاهي و  و در پايـان پـس از فهـم حقيقـت حـال، بـر بـي        رسـاند ميبدون تحقيق، راسو را به هلاكت بنابراين شتابان و  است. راسو كاركه اين  بردميگمان 

  .  … خوردميو فراوان حسرت ريزد ميبسيار  مظلوميت راسو اشك

  عبارات مهم گزيده

  سمت حلم جز به ثبات عزم و سكون طبع حاصل نتواند بود.  ـ 1
  طبع.طبع: آرامش/ سكون / ثبات عزم: قصد و اراده محكم جايگاه و مرتبه علامت، سمت: نشانه، ها و نكات:دشواري  

تـوان بـه وقـار و    تواري قصد و انديشه و نيز آرامـش طبـع، مـي   گويد: تنها با اسكاري و ستايش صبوري و درنگ در انجام كارها ميدر نكوهش شتاب مفهوم:
  آهستگي دست يافت.

  .ةٍا ذو أنالا حليم الَّ  ـ 2
  آهستگي نباشد. اين عبارت، مفهومي مشابه مفهوم عبارت فوق دارد.صاحب هيچ بردباري نيست كه  :معني

 88(سراسري   پسنديده نيست. ………چه  ةٍوأناا ذُچين باشد؟ لا حليم الّتواند جايگزين نقطهگزينه ميكدام   :1مثال(  
  ) ناهشياري4  كاري) فريب3  كاري) شتاب2  قراري ) بي1
 :كند.  اري نيست كه صاحب آهستگي نباشد، يعني فرد بردبار هميشه صبور و آهسته كار ميترجمه عبارت: هيچ بردب  »2« گزينه پاسخ  

  

  دق از عيبي خالي نماند و خاتمت آن به ندامت كشد.قان تمام و يقين صااتّافتتاح سخن بي  ـ3
  سرانجام/ ندامت: پشيماني، تأسف/ خاتمت: عاقبتيقين راستين كاري،ان: محكمقاتّها و نكات: دشواري ،.  

بـه پشـيماني و    وريسـخن  گمان، عاقبت چنيند بود و بيبه دور از خطا و عيبي نخواه يقين راستين و محكم،وري، بدون گشايش باب سخن و سخنمفهوم: 
  انجامد.حسرت مي

ت و تـأنّي و تـدبر گرا     ـ4 يـد و از  خردمند بايد كه اين تجارب را امام سازد و آينه رأي خويش را به اشارات حكما صيقلي كند و در همه ابواب به تثبـ
  تعجيل و خفتّ بپرهيزد تا وفود اقبال و دولت به ساحت او متواتر شود.

  فدْ به معني آينده، وارد شوندهات: ها و نكدشواريل داشتن / وفود: جمع وت: درنگ و تأمبر: انديشيدن متواتر شود: پياپي شود/  امام: رهبر و پيشوا / تثبتد /.  
. روشـن كنـد  و فاضلان  بر انسان عاقل واجب است كه چنين تجاربي را الگو و راهبر خويش قرار دهد و رأي و انديشه خود را با سخنان و اوامر حكمامفهوم: 

  ، دوري كنـد تـا از رهگـذر ايـن خصـايل،      كاري و سبكي در عقل و رفتـار متمايل شود و از شتابو دورانديشي تأمل  ،برها به صدر تمامي زمينه ،علاوه بر اين
   بختي به سوي او روانه شود (پياپي شود).امواج سعادت و نيك
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  فصل دهم

  »گربه و موشباب «
  مقدمه

خانه  ،شود. موشي در آن نزديكيبردند. روزي گربه در دام صيادان گرفتار ميست كه همواره در دشمني با يكديگر به سر ميا اياين فصل، قصه موش و گربه
روي خود راسو، بوم و گربه را در بنـد بـلا ديـد. ايـن سـه       داشت، به طلب طعمه از سوراخ خود خارج شد و قصد بازگشت به خانه خود را داشت كه در پيش

پس از آنكـه بنـدهاي گربـه را    دشمن موش بودند. قدري انديشه كرد و تنها راه خلاص خود را در صلح با گربه ديد. بنابراين از در دوستي با گربه وارد شد و 
كه گاه براي رسيدن به اهـداف  آميز با دشمنان است. اينصلح و سازش مصلحت در باب در مقابل خطر بوم و راسو محافظت كرد. اين قصهاز او ، گربه نيز بريد

  كار برد. خود بايد تن به مصالحه با دشمن داد و پس از رسيدن به مقصد، نهايت حزم و احتياط را در مقابل دشمن خود به

  مهمگزيده عبارات 

بـارد و  عضي به حوادث روزگار استحالت پذيرد و مثال آن چون ابر بهاريست كه گاه مـي آينه بدشمنايگي قايم و ثابت نباشد و هراغلب دوستي و   ـ1
  تابد و آن را دوامي و ثباتي بيشتر صورت نبندد.گاه آفتاب مي

  قايم: محكم، سخت. / دشمنايگي: عداوت، خصومت استحالت: دگرگوني و تحول، تغيير پذيرفتنها و نكات: دشواري /  
 زابهـاري كـه گـاه بـاران     )ابر( هواي . همچوندهند، ثابت و هميشگي نيستند و بدون شك، با گذر ايام تغيير ماهيت ميهادشمنيو ها يغالب دوستمفهوم: 

  ست و گاه آفتابي و دوام و ثباتي بيشتر براي آن قابل تصور نيست.ا
  سحابه صيف ليس يرجي دوامها.  ـ2

  داشت به دوام آن. ست، اميدي نتوانا ابر تابستان: معني

  انديش التماس صلح و مقاربت دشمن را غنيمت پندارد چون متضمن دفع مضرّتي و جرّ منفعتي باشد.عاقبت  ـ3
  ها / جـرّ منفعـت: جـذب سـود و فايـده، منـافع را بـه سـوي خـود          دفع مضرتّ: رفع كردن ضرر و زيان، برطرف نمودن و دريافتن آسيبها و نكات: دشواري

  مقاربت: نزديكي. /كشاندن
مبتني بر از ميـان   ،اين صلح و دوستيوقتي  شمارد،نگر، اصرار و تقاضاي دشمن خود را مبني بر سازش و صلح غنيمت ميانسان دورانديش و عاقبتمفهوم: 

  باشد.منافع آوردن ها و برداشتن آفت
ــتو   ـ4 ــي  رِشْ ــوص حتّ َيِ المقصــاح  جنَ

  

ــ   ــغـــدا وحـ  كيرِ ف القـــوادمِ و الشـّ
  

  پرها و پرهاي خُرد و ريزه. ي بال بريدة مرا تا شد انبوه شاهپر بر نهادمعني: 

  كرد.انداخت و راه سره ميبه هر جانب براي احتياط چشم مي  ـ5
  با نگاه كردن دقيق از ايمن بودن راه مطمئن شدن.راه سره كردن: ها و نكات: دشواري  

  .شدو از اين ايمن بودن راه، مطمئن مي پاييدنگريست و راه خود را با چشم ميت ميحتياط، اطراف خود را به دقّبه دليل رعايت جانب حزم و امفهوم: 

  دل از جاي بردن.  ـ6
  كنايه از ترسيدن.مفهوم: 
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  فصل يازدهم

  »باب پادشاه و فنزه«
  هممقد

بـازي بودنـد و در   او با فرزنـد پادشـاه، دوسـت و هـم     داشت. فنزه از نزديكان شاه بود و جوجه» فنزه«درباره پادشاهي است كه مرغي به نام  ،»پادشاه و فنزه«باب 
سازد و پسر شاه نيز در اثر غلبـه خشـم و نـاراحتي، جوجـه را بـر      خاطر ميرا آزردهفنزه، شاهزاده جوجه  گذراندند. روزيروزگار خود را مي نهايت شادي و خوشي

ميـان   ،كنـد. از ايـن پـس   هاي شـاهزاده را نابينـا مـي   هاي خود چشمد و با پنجهيآجويي برميكشاند. فنزه نيز درصدد انتقامكوبد و او را به كام مرگ ميزمين مي
شـود و چنانچـه از سـوي    توصيه اين حكايت اين است كه ميان اصحاب كينه، هرگز صـلح و سـازش برقـرار نمـي    . يد و ... آاي عميق پديد ميپادشاه و فنزه كينه

  خاطر خود داد.جوي و آزردهدشمن، علاقه و درخواستي مبني بر دوستي و سازش ديده شود، هرگز نبايد فريب او را خورد و تن به دوستي و صلح با دشمن كينه

  مهم گزيده عبارات

تر، خاصه كه تغيظ باطن و تفاوت اعتقاد او بـه چشـم خـرد    تر و از مكامن غدر و مكر او تجنبّ اولياز دوست مستزيد و قرين آزرده تحرّز ستوده  ـ1
اگر به  هداند؛ چكند و آن را از جهت خويش به اهمالي مرموز يا مكاشفتي صريح موجبات ميبيند و جراحت دل او به نظر بصيرت مشاهدت ميمي

  آينه تير آفت را جان هدف ساخته باشد.رعايت گرداند، هرحفّظ و تيقّظ بيزباني و تودد او فريفته شود و جانب تچرب
  ظ:  كردن/ تجنبّ: دوري نشين/ قرين: هم آزردهمستزيد: دلگير، دلها و نكات: دشواريمكاشفت: با كسـي جنـگ و دشـمني آشـكار     هوشياري، آگاهي / تغي /

  ّز: احتراز و پرهيز./ تحر تيقّظ: بيداري و هوشياري كردن/
 را (نسبت به خود) و تغيير ديدگاه اين دوست باطنآگاهي است. به ويژه كه آدمي، تر واجبگري او هاي خيانت و حيلهكمينخاطر و دوري كردن از يار آزردهمفهوم: 

انگـاري  حاصـل سـهل   در نظر خـود  اين خشم و دشمني راكند و همچنين را مشاهده ميدوستي  كينه و زخم دل چنينبا چشم بصيرت و بيند مي چشم عقل با
رعايـت  جـان خـود را   هداري و جانب هوشياري و احتياط در نگاو فريفته شود  ق و مهرباني چنين ياريتملّ با چنانچه زيرا ؛پنداردميپنهان يا دشمني آشكار 

  هلاكت قرار داده است. ، بدون شك جان خود را هدف تير بلا ونكند

  آمد، چنانكه در مدت اندك بباليدند و مخايل نفع آن هر چه ظاهرتر مشاهده كردند.... اثر منفعت آن در قوت ذات و بسطت جسم هر چه زودتر پيدا مي  ـ2
  ت ذات: قدر/  ها، علامات/ مخايل: نشانه بسطت جسم: گستردگي و بزرگ شدن بدنها و نكات: دشواريمندي جسم، توانا شدن.تقو  

كـه در مـدت كوتـاهي، هـر دو كـودك رشـد نمودنـد و        طـوري به ؛ها به سرعت آشكار شدها)، در نيرومند شدن و رشد جسمي آنتأثيرات آن (ميوه مفهوم:
  ها) آشكارا مشاهده كردند. سودمندي را (سودمندي خوردن ميوه هاي ايننشانه

  رت كشيد تا خاك در چشم مردي و مروت خود زد و إلف صحبت قديم را به باد داد.شاهزاده را در غرقاب ضج ،آتش خشم  ـ3
  ت خود زدن: ها و نكات: دشواريجرت: تنگدل شدن.ض/  مردانگي و جوانمردي خود را ناديده گرفتنكنايه از إلف: انس و الفت داشتن / خاك در چشم مردي و مرو  

و دوستي ديرينـه خـود را بـه     ناديده گرفترا كه مروت و جوانمردي خود قراري فرو برد تا اينه را در درياي غم و بيهاي خشم و ناراحتي، شاهزادشعله مفهوم:
  باد فنا داد.
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  دوازدهمفصل 

  »باب شير و شغال«
  مقدمه

است كه در خدمت شيري بـه  كاردان پردازد. قهرمان اصلي اين داستان، شغالي به بيان احوال پادشاهان و نزديكان و زيردستان آنان مي» شير و شغال«قصه 
ا به تدريج با گذر ايام، مورد حسادت و تهمت اطرافيان شاه . امسمت وزارت مشغول بود. شغال به دليل شايستگي و نيكوكاري خود بسيار مورد توجه شير بود

كـه  ست به شاهان و حكام: هنگاميا اي. اين فصل توصيه … شودگناهي شغال آشكار ميد. عاقبت پس از تفحص بسيار، بيشرار گرفت و به حبس محكوم ق
  زده بپرهيزند.ين رسيدن، به مجازات مجرم بپردازند و از صدور حكم شتابكنند، ضروري است كه پس از به يقخطايي از زيردستان خود مشاهده مي

  مهمگزيده عبارات 

  ... دل بر استمالت او نيارامد، اگرچه در ملاطفت مبالغت نمايد و در تودد تنوق واجب دارد.  ـ 1
  د: دوستي سوي خويش جنبانيدن، دلجويي كردناستمالت: به ها و نكات: دشواريق: مهارت و چرب كردن / توددستي در كار/ ملاطفت: مهرباني/ تنو  

را بـه  و مهارت ت، نهايت مبالغه يابد (به دليل رنجش خاطر) حتي اگر در اين دلجويي و محبدل آدمي با وجود نرمي و دلجويي او آرام و قرار نمي مفهوم: ...
  كار برد.

  تر.فو زيباتر است و نه هيچ دليل از اغماض و تجاوز روشنجمال حال و كمال كار مرد را نه هيچ پيرايه از ع  ـ2
  پيرايه: آرايش، زيور.گناه است. گذشتن ازپوشي و دردو به معني چشم اوز: هراغماض و تجها و نكات: دشواري /  

يچ زينتـي بـه   . به عبارت ديگر، ه ـتر نيستروشنپوشي و گذشت اي از عفو زيباتر و هيچ دليلي از چشمهيچ پيرايهزينت كردار و تعالي انسان،  برايمفهوم: 
  ديگران، زيبا نيست.   گناه و لغزش پوشي و در گذشتن ازاندازه چشم

  .سايل فرض است و در حكم مروت اهمال حقوق محظوردر شرع كرم رعايت و  ـ3
، كوتاهي و سستي در اداي حقوق و انجام وظايف، امري داري واجب است. همچنين در آيين جوانمرديشرايط بخشش و بزرگي، در آيين دينرعايت  مفهوم:

  شود.ممنوع و نكوهيده محسوب مي
ز رأي بايد كه اندازه اخلاص و مناصحت و هنر و كفايت آن كس كه در معرض تهمتي افتاد نيكو بشناسد؛ اگر در مصالح بدو استعانتي تواند كرد و ا  ـ4

 گردانيدن اعتماد بر وي مبادرت نمايد و قوت دل او از وجه استمالت و تألفّ به قرار معهود باز رساند. و امانت او دفع مهمي تولد تواند كردم در تازه
  سوم، مطابق عهد و پيمان بسـته شـده  مناصحت: پند و اندرز دادن / استعانت: ياري كردن / تألفّ: انس و الفت گرفتن / قرار معهود: روال مرها و نكات: دشواري /

  جويي كردن.استمالت: دل
و چنانچـه در   ني واقع شده است، به خـوبي بشناسـد  هنر و كارداني كسي را كه مورد تهمت و بدگما خيرخواهي، ه ميزان خلوص نيت،واجب است ك مفهوم:

نهايت همچون  اعتماد نمايد و در راستي و امانت او در دفع موانع و خطرات، بهره برد، مجدداً به او او ياري گرفت و از قدرت انديشه، توان ازمصالح كشور مي
  گذشته، دل او را از طريق دلجويي و انس جستن با او آرام و مطمئن گرداند. 

  اَقيلوا ذَويِ الهيات عثَراتهمِ.  ـ5
  هاي ايشان را.لغزش ،گذاريد و چشم بپوشيد از خداوندانِ خصال پسنديدهدر: معني
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  زدهمسيفصل 

  »نداز و ماده شيرباب تيرا«
  مقدمه

افتد و به تلافـي  شرح حال شيري است كه عمر خود را در آزار و زيان رساندن به ديگر جانوران گذرانده است تا اينكه خود نيز در دام بلا مي درباره اين فصل
كنـد و دسـت از آزار و   رساند. شير از اين پس توبه مـي به هلاكت مي ها راكند و آندو فرزند شير را شكار مي ،كردار و اعمال ناشايست خود، روزي تيراندازي

  كند.آزاري و لزوم توجه به مكافات عمل توصيه و سفارش ميكشد. اين داستان به بييگر باز ميشكار جانوران د

  گزيده عبارات مهم

  .الرُّجوع الي الحقِّ اَولي منَ التَّمادي في الباطلِ  ـ1
  دوام آوردن در باطل. بازگشتن به سوي حق بهتر است از :معني

  .علم اصحاب ضلالت از ادراك مصالح بر اطلاق قاصر است و حجاب جهل احراز سعادت را مانعي ظاهر  ـ2
آوردن و رسـيدن بـه    رگي در به دستپيشه، از درك و دريافت مصالح خود ناتوان است. پرده ناداني و جهل نيز مانع بزهاي گمراه و خطادانش انسان مفهوم:

  (دو عبارت مترادف). بختي استنيك

 94(دكتري   كند؟مفهوم اين عبارت كدام مورد را نكوهش مي  :1مثال(  
   .علم اصحاب ضلالت از ادراك مصالح بر اطلاق قاصر است و حجاب جهل احراز سعادت را مانعي ظاهر

  ) گمراهي و ناداني 4  ) قصور تقصير3  ) حجاب ريني2  ) موانع مادي 1
 :و  يبـر سـر راه كسـب خوشـبخت     يو جهالـت مـانع آشـكار    يدانش گمراهان از درك مصلحت امور كاملاً ناتوان است و نادان: «يمعن »4« گزينه پاسخ
  ».شوديمحسوب م يبهروز

  

  يداك أَوكتَا وفوُك نَفخَ.  ـ3
  نه ديگري را. ،اي. به عبارت ديگر، خود را ملامت كناي و سر آن تو بستهخيك تو در دميدهدو دست تو گره بستند و دهان تو دميد، باد در  :معني

 94(دكتري   داك اوكتا و فوك نفخ با كدام گزينه متناسب است؟ :2مثال(  
  كند.د فرياد ميزند و خو) خود مي4  ) خود پند ناشنيده چه پند دهد.3  خندد.گويد و خود مي) خود مي2  ) خود كرده را تدبير نيست.1
 :خودم كردم كه لعنت بر خـودم  «معادل  يالمثل عربن ضربيا .ديآن را بست و دهانت در آن دم تيهادست :اوكتا و فوك نفخ داكي »1« گزينه پاسخ
  است. يدر زبان فارس» ستير نيخود كرده را تدب«ا ي» باد

 
  

.  ـ4   كمَا تَدينُ تُدانُ
  شود.به تو پاداش داده مي ،دهييهمچنانكه سزا و پاداش م :مهني
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  چهاردهمفصل 

  »باب زاهد و مهمان او«
  مقدمه

      هـاي فراوانـي  قـل حكايـات و داسـتان   حكايت فردي است كه با اصرار و خواهش فراوان، قصد دارد تا از زاهدي زبان عربي بياموزد. زاهد با ن» زاهد و مهمان«
كنـد كـه هـركس پيشـه و     مهمـان خـود را متقاعـد مـي    خود را نيز فراموش كرد ـ  نا راه رفتام ،خواست شيوه راه رفتن كبك را بياموزدمانند زاغي كه ميـ 

  افتد.گمان به دام حسرت و پشيماني و زيان ميرسومات پدران خود را ناديده بگيرد و حرفه ديگري را كه در خور توانايي او نيست، اختيار كند، بي

  گزيده عبارات مهم

  ها تنُسي.الحرفَه لا تنُسي و لكن دقائقُ  ـ1
  شود.ها و ظرايف آن فراموش ميشود، باريكيپيشه فراموش نمي :معني

  زاهد تازگي وافر داشت و به اهتزاز و استبشار پيش او باز رفت.  ـ2
  وافر: فراوان رويي و شادماني/ تازگي: خوش / استبشار: شادماني اهتزاز: شادي كردن :ها و نكاتدشواري /.  

  استقبال و ديدار او رفت.رويي و شادي تمام به ادهزاهد با گش مفهوم:

  هممن رزقَ من شيء فلَيُلْزَ  ـ3
  گو ملازم آن باشد و قدم در آن راه ثابت دارد.  ،كندكسي كه در كاري و چيزي روزي تحصيل مي معني:

ــي   ـ4 خْفي ــد ــلاةَمتهَج ــي الصَّ ــد أب  و ق
  

ــادي    ــجود البـ ــر الُسـ ــا أثَـَ  اخفادهـ
  

زند از پنهـان داشـتن آن نشـان سـجود (كـه بـر       راستي كه سرباز ميه كند نماز را و باي) كه پنهان ميداري (همه شب بيدار و نمازگزارندهشب زندهمعني: 
  پيشاني او) آشكار است. 

ــي  ـ5 ــاذفَ بـ ــلاء تَقـَ ــنَ بـ ــلاد عـ  بـِ
  

   دــرو ــرٌ شـَـ ــا غيَــ ــأني بينهَــ  كـَـ
  

  ام.ها گورخري رمندهشوم) چنانچه گويي من در ميان آنشهري افكنده ميه ي بز شهرها (از شهرا ااندازد مرا شهرهميمعني: 

  پاي افزارگشادن.  ـ6
  لباس و اسباب سفر را از خود دور كردن.كنايه از  مفهوم:

  .عيان باطن وقوف نتوان يافتاشقان و صادقان به سماع ظاهر بيبرحال ع  ـ7
  بردن.: آگاهي، پيوقوف :ها و نكاتدشواري  

  .توان حال عاشقان و صادقان را فهميدو صرفاً با شنيدن اوصاف ظاهري، نميبردن به باطن پيبدون  مفهوم:

و اگر فرا نموده شود كه قناعت با آن سابق است هم مقبول خرد نگـردد، چـه قناعـت از موجـود      اندبرپشتپشت اد و ادراك سعادتچه تعذّر مر  ـ8
  معدوم قانع بودن دليل وفور دنائت و قصور همت باشد. ست و ازستوده

  شـان دادن، بيـان كـردن،    / فرانمـودن: ن نائـت: پسـتي و فرومـايگي   پشت: متضاد، منافي يكـديگر/ د بر/ پشت تعذّر: سختي و دشواري :ها و نكاتدشواري
  / معدوم: نيست و نابود.وانمودكردن
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  پانزدهمفصل 

  »باب پادشاه و برهمنان«
  مقدمه

هايي است كه هر پادشاهي بايد آراسـته بـه ايـن    ترين خصلتممهترين و است. بردباري يكي از پسنديدهكارهصبوري و درنگ در  اين فصل در ستايش حلم،
كي از گيرد و يزده تصميم ميدرنگ و شتابسبب خشم آني خود، بي پردازد كه بهخصلت نيكو باشد. قصه پادشاه و برهمنان، به بيان شرح حال پادشاهي مي

  . … گزددارد و در نهايت دست پشيماني و حسرت ميمينزديكان خود را از ميان بر

  ممهگزيده عبارات 

  بگذارم. كه اگر ايشان بگذارند بكشم و اگر نيك بكشند تي در مجاذبت هرگز نتوانندي گسستاگر ميان من و مردمان يك مويس  ـ1
  بگذارم: رها كنم، ترك كنم. تمامي/ نيك: كاملاً، به / بگذارند: رها كنند بوديك مويستي: يك موي ميها و نكات: دشواري /  

من خواهم  ،رشته را رها كنند زيرا هرگاه آنها  آن ؛توانستند آن موي را بگسلند، آنان هرگز نميتنها به واسطه يك تار مو رابطه برقرار بوداگر بين من و مردم،  مفهوم:
  كنم و برعكس.يعني هر وقت آنها ناسازگاري پيشه كنند من مدارا ميرا رها خواهم كرد. كشيد و چنانچه مردم به سختي آن رشته را بكشند، من آن 

  ته من در نتواند يافت.كس رشبسطت مردم دل و كمال حلم من تا اين حدست كه با همه اهل عالم بدانم زيست و بتوانم ساخت و هيچ  ـ2
  غلبـه  بـر كسـي   نايـه از  ك/ دانستن: در اين عبارت به معني توانستن است./ رشـته كسـي را در نيـافتن:     بسطت: فراخي و گستردگي ها و نكات:دشواري

  ./ حلم: بردباري كردن، بر كسي مسلط شدن
بـه همـين    ي كنم و سازگاري از خود نشـان دهـم؛  توانم زندگتمام مردمان جهان مي دلي) و شكيبايي من تا آن اندازه است كه بامنشي (بزرگبزرگ مفهوم:

  تواند بر من چيره شود.نميسبب كسي 
ها تحمل كرده شود و بر اظهار آهستگي مبالغت نمايد چون عاقبت آن به تهتـّك كننـد   كه اگر بسيار مؤونت ثبات هم از عيبي خالي نماندم بيحل  ـ3

  .ثمرت ماندضايع و بي
  روي، اغراق/ مبالغت: زيادهدري رسوايي و پرده / تهتّك: / آهستگي: درنگ و وقار مؤونت: رنج و دشواري  :و نكات هادشواري.  

كنـد،   در نشان دادن بردبـاري مبالغـت  و  آدمي رنج بسياري برداگر زيرا  ؛نخواهد بود شته باشد، به دور از خطا و نقصشكيبايي و صبري كه دوام ندا مفهوم:
  بخش نخواهد بود.، اين صبوري چندان سودانجامددري كار به رسوايي و پردهوقتي نهايت 

  اما بقا و نماي آن به خرد و حصافت پادشاه و به اخلاص و مناصحت وزير متعلّق باشد. ؛ها تقدير آن سري استسرمايه همه سعادت  ـ4
  مناصحت: نصيحت كردن/ متعلّق باشد: وابسته باشد. واري خرد/ حصافت: است آن سري: آن جهاني :و نكات هادشواري /.  

عقل و درايت پادشاه و نيـز خلـوص    يها، منوط به تقدير الهي (آن جهاني) است؛ ليكن دوام و رشد آن در گروبختيمايه تمام نيكسرچشمه و جان مفهوم:
  نيت و خيرخواهي وزير است.

 مثَلُ [نافخ] الكيـران إن لـَم يحرِقـُك بنـارِه      ليسِ اسوءيحه؛ و مثَلُ الجه علقك منْ رمنْ عطْر كم يجدري إنْ لالصالح مثَلُ الدا مثَلُ الجلسِ  ـ5
  قك منْ نَتْنهعلَ

اگر تو را به آتش خـود   ؛ها ماندنده كورهشش در تو آويزد و همنشين بد به دمماند، اگر از عطر خويش تو را نبخشد از بوي خو همنشين نيك به عطارمعني: 
  از بوي ناخوش او در تو آويزد. ،سوزدن
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  شانزدهمفصل 

  »باب زرگر و سياح«

  مقدمه

هـاي گونـاگون و نيـز    درباره احوال و خصوصيات پادشاهان است و بيان چگونگي انتخاب نيكان و برگزيدگان براي به عهده گرفتن سـمت » زرگر و سياح«حكايت 
هـا شـكرگزارند. از جملـه خصوصـياتي كـه در ايـن       د و در برابر نعمتدرك و شناخت اين حقيقت كه كدام طايفه و گروه شايستگي رسيدن به جايگاه والا را دارن

  داري و پرهيز از دروغ و خيانت اشاره كرد.توان به زهد و پرهيزگاري، راستي و امانتشود، ميحكايت براي به كارگيري افراد در امور مختلف برشمرده مي

  گزيده عبارات مهم

و معول در آن تصـون و   لاص و مناصحت هر يك معلوم گرداندت و اخحان بر سنگ زند و عيار رأي و رويامت پادشاه بايد كه صنايع خود را به انواع  ـ1
  عفاف و تورع و صلاح را داند.

  ل: تكيه. به معني برگزيدگان و بركشيدگان است» صنيعه«صنايع: جمع  :ها و نكاتدشواريع:  گاه/ معون: خود را نگه داشتن/ تورهيزگار شدنپر/ تصو  /
  / مناصحت: نصيحت كردن، اندرز دادن. رويت: تفكر، انديشه

مشـخص  را هـا  د و ميـزان صـداقت و خلـوص و خيرخـواهي آن    خود را به انواع مختلف آزمايش كناست كه نيكان و برگزيدگان قوم پادشاه بر عهده  مفهوم:
  .  بداندداري عفاف و پرهيزگاري و خويشتن ،ن)ر اين باره (امتحان و برگزيدن فضلا و نيكاگرداند و معيار را د

ــنیال إنَّ  ـ2 ــونُ لا تَ عةصــ ــنیعَةًكــ  صــ
  

ــنَعِ     صــقُ الم ــا طَري ــاب به ــي يص  حت
  

  .كاري تا (مگر وقتي كه) يافته شود (سپرده شود) بدان راه نكوكارياري نباشد نكوكهر آينه نيكومعني: 

تعففّ مذكور باشند و به صيانت و تقشفّ مشهور و هرگاه كه سلف را اين شرف حاصل آمـد و   گاه جمال گيرد كه اسلاف به نزاهت وصفت ورع آن  ـ3
صحت انتماي خلف بديشان از وجه عفت والده ثابت گشت و هنر ذات و محاسن صفات اين مفـاخر را بياراسـت، اسـتحقاق سـعادت و اسـتقلال      

  .ترشيح و تربيت روشن شود
  پرهيزگاري / نزاهت: پاكيزگي و پاكدامني / تعففّ: عفت نمودن و پرهيزكردن از حرام / تقشفّ: قناعت كردن به زنـدگاني  زهد و  ورع: :ها و نكاتدشواري

ــا تنگــي معــاش روزگــار گذرانــدن/ انتمــا: نســبت دادن/ اســتقلال ترشــيح: لياقــت     ــده، ب ــراي خــدمت حقيــر و جامــه ژن ــافتن ب    /و شايســتگي پــرورش ي
  .اسلاف: گذشتگان، قدما 

يابد كه پيشينيان آدمي به پاكدامني و عفـاف و نگاهداشـت نفـس از اميـال نفسـاني و قناعـت آراسـته و        خصلت زهد و پرهيزگاري، زماني زينت مي :مفهوم
 ـبه آنها از لحاظ پاكدامني مـادران  فرزندان  نسبت و راستي و درستيبلندمرتبه گشتند هاي نيكو ه اين خصلتگذشتگان، بوقتي مشهور باشند و  ت شـد و  ثاب

بختـي و خودبسـندگي آنهـا بـراي پـرورش يـافتن و       بـراي نيـك  شايستگي افـراد  را آراسته كرد، نيز اين اوصاف ي فرزندان هاو نيكويي خصلتذاتي هنروري 
  شود.بلندمرتبه گشتن آشكار مي

  وصمت دروغ عظيم است و نزديكان پادشاه را تحرّز و تجنبّ از آن لازم و فريضه باشد.  ـ4
  فريضه: واجب. / تحرّز و تجنبّ: دوري كردن وصمت: ننگ و عار :ها و نكاتريدشوا /  

  پيروان و ياران سلطان همواره بايد از كژي و دروغ پرهيز كنند. دروغ و ناراستي، بسيار عظيم است و ننگ و رسوايي حاصل از  مفهوم:
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  هفدهمفصل 

  »باب شاهزاده و ياران او«

  مقدمه

، حـول حـوادث و اتفاقـات    كننـد. قصـه  ف در راهي با يكـديگر برخـورد مـي   حسب تصادكه براوست  همراهاناز اي جوان و سه تن اين باب، حكايت شاهزاده
  و كشاورز). ، بازرگانزاده(شاهزاده، توانگر تن بيني اين چهارشود و نيز بيان عقايد و جهانگير اين عده ميگوناگوني است كه گريبان

  مهمگزيده عبارات 

خط كه حور بهشت پيش جمالش سجده بردي و شير سوار فلك پيش رخسـارش پيـاده شـدي، طراوتـي بالطافـت، لبـاقتي       اي نو... توانگر بچه  ـ 1
  نهايت.بي

  حور: زنان بهشتي/ لباقت: زيركي و هوشياري .خانه خورشيد در برج اسد است. خط: نوجوان/ شير سوار فلك: كنايه از خورشيدنو :ها و نكاتدشواري /.  
به احترام رخسارش از برج رخ نيز و خورشيد زيبا كردندسجده مي اوبرابر جمال  در بهشتي نيز يروي كه حوران زيباروثروتمندي نوجوان و زيبا … :مفهوم

  د و زيبايي صورت او نهايت نداشت.شد. طراوت چهره او با لطافت همراه بواسد پياده مي

ــي أري الأكْ  ـ2 اـس إن ــدترُِيـ ــدي قَ ــوا س  ك
  

   وــه ــقِ  اعنـ ــوع الأحمـ ــوالِ طـَ  الأمـ
  

  ها فرمانبردار نادان است.مالَ يهاعنانفروگذاشته و  و اندشده ه راستي رها كردهبينم كه زيركان بهر آينه ميمعني: 

  عمارت دستي چون ابر نيسان مبارك. زور و در ابواب زراعت بصارتي شامل و در اصناف حراثت هدايتي تمام، دراي توانا، با برزيگر،  بچه …  ـ3
  طـابق بـا   هـاي روميـان كـه م   نـام هفتمـين مـاه از مـاه     نيسـان:  / ساختن و آباد كردن عمارت: / كشاورزي حراثت: / بصيرت بصارت: :ها و نكاتدشواري

  .وراناصناف: جمع صنف، پيشهارديبهشت است، ابر بهاري/ 
توانسـت  انـواع كشـاورزي و زراعـت مـي     به همين سـبب در  ،كشاورزي بصيرت و مهارت كاملي داشت اي كه بسيار قدرتمند بود و درزادهدهقان … :مفهوم
  د ابر بهاري.مانن ،داشتو پربركت گر قابلي باشد. همچنين در ساختن و آباداني نيز، دستي (قدرتي) خجسته و فرخنده هدايت

در طلب آن خوض  تر كه خردمندهاي اين سري به مقادير آن سري منوط است و به كوشش و جهد آدمي تفاوتي بيشتر ممكن نشود و آن اوليكار  ـ4
  ننمايد و نفس خطير و عمر عزيز را فداي مرداري بسيار خصم نگرداند.

  عميـق شـدن   كـاري، انجـام  كردن و وارد شـدن در  بيشـتر: چنـدان / خـوض نمـودن: آغـاز     /  ي/ آن سري: اخرو دنيايي اين سري: :ها و نكاتدشواري /  
  ودگذر است كه همگان در پي اويند./ منوط: وابسته.اين جهان فاني و ز / مرداري بسيار خصم: مراد، خطير: ارزشمند

اسـت كـه    كند. بنابراين اقدام شايسـته ايـن  غيير آن چندان تفاوتي ايجاد نميامور دنيوي به تقدير الهي (آن جهان) وابسته است و سعي و تلاش آدمي، در ت مفهوم:
كـه همچـون مـرداري     نكنـد ارزش دنيـوي  بهاي خود را صرف به دست آوردن متاع انـدك و بـي  و عمر پرمايه و گرانانسان عاقل، در طلب دنيا كاري را شروع نكند 

  خواستاران زيادي بر سر آن با هم درگيرند.
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  دهمجهفصل 

  »خاتمه مترجم«
  

همال كه غُرتّ محاسن ن گشته و شمتي از مناقب ذات بيديباچه آن (كتاب) به فرّ و جمال القاب ميمون و زيب و بهاي نام مبارك خداوند مزي …  ـ1
 ن دين و دولت بدان آراسته گشته استتشبيب آن تقرير افتاد و نبذي از آثار رأي و شمشير شاهانه كه محاس ايام است و واسطه قلاده روزگار در

  ايراد كرده آمد. …
  تــرين مــراد اســتديباچــه: مقدمــه و تمهيــدي كــه در ابتــداي كتــابي بنگارنــد./ غــرّت: ســفيدي و اينجــا بهتــرين و بــزرگ هــا و نكــات:دشــواري.  /  

  گيـرد./  بنـد اسـت كـه در وسـط رشـته قـرار مـي       ترين مهـره گـردن  بند است و واسطه نيز درشتواسطه قلاده: بهترين و ارزشمندترين قلاده به معني گردن
: / شمتيّ: اندكي / تقرير: بيان كردن تشبيب: ديباچه كتاب/ نبذي: اندكي، مختصري   شكوه و شأن. / فرّ

ماننـد خداونـد   ي و عظمت ذات بيمقدمه اين كتاب (كليله و دمنه) به شكوه و جمال القاب مبارك نام خداوند آراسته شده است و اندكي هم از بزرگ مفهوم:
انديشـه والا و قـدرت   انـدكي از  مچنـين،  ، سخن به ميان آمـده اسـت. ه  ترين گوهر گردنبند روزگار، در مقدمه اين كتابو اصلي هاستكه نيكوترين نيكويي

  ب نيكي و زيبايي دين و دولت است.كه سبذكر شد همتاي سلطان بي
  

  .ت تصلفّ دارداين اشارت صبغَ …  ـ2
  ناشارت: سخ/  تصلفّ: لاف زدن ها و نكات:دشواري.  

  زني و تملّق دارد).گويي دارد (رنگي از لافو گزافهاين سخن تو نشان از لاف  مفهوم:

 ؟برابر  با كدام گزينه است» ت تصلفّ داردصبغاين اشارت « :1مثال  
  ) دستور تو كاملاً بيهوده است.1
  ارد.) اين كلام تو رنگي از حماقت د2
  ي بيش نيست و نشان از چاپلوسي و تملّق دارد. ا) اين حرف تو گزافه3
  ) سخن تو كاملاً غرورآميز و فريبنده است.4

 :گويي.تصلفّ: لاف زدن، تملّق گفتن، گزافه»  3«گزينه  پاسخ  
  

ــإ  ـ3 ــرتَ الاَف ن جلفــاظُ يــد مــاً ب ــوم  ةٍحَ
  

ــلغَ   ــاناً فَرِي ــأَك إنس ــت الّ ــيذيِ ن  نعن
  

  كنيم.از براي جز تو آدمي، پس تويي آن كس كه ما قصد مي ستايشها روزي به اگر روان گردد گفتهمعني: 

ن سايرتر است كه بدين معاني حاجت افتد و خـاص و  آ جويد، چه ذكر براعت او ازاين بنده يك كتاب از تازي به پارسي برد بدان تسوقي نمي اگر  ـ4
  و تعلمّ مقرّر گشته است. عام را مواظبت او بر استفادت

  ق: براي خود بازار گرمي كردن/ براعت: كمال فضل و ادها و نكات: دشواريهمتايي/ ساير: جاري و شاملب، بيتسو.  
ار ارزشـمندتر و فراتـر   زيرا اين كتاب بسي كنم،به اين كار خود مباهاتي نمي ام، هرگزاكنون كه من اين كتاب را از عربي به زبان پارسي ترجمه كرده مفهوم: 

  داشته باشد و براي همه مردم توجه مؤلف به استفاده و يادگيري مخاطب از كتاب مشخص است.نيازي ها و تفاخرات به اين بازارگرميكه  آن استاز 
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  »هـديباچ«

  مقدمه

كـه   جـا ست. از اشعار وي اكنون جز چند قطعه ها معروف به نظامي عروضي از شاعران و نويسندگان قرن ششم هجري ،ابوالحسن احمدبن عمربن علي سمرقندي
هـاي انشـاء پارسـي اسـت. گذشـته از شـيوه       بهترين نمونـه  داشته و چهار مقاله او از ولي در نثر مقامي بس والا .چيزي در دست نيست ،چندان پايه شعري ندارد
  شاهد اين مقال است. ،كندي سوم و چهارم ذكر ميو دو حكايتي كه در آخر مقاله طب و نجوم نيز مهارتي بسزا دارد در فن ،شاعري و صنعت دبيري

 ،فته و مدتي از جـواني خـود را در مولـد خـويش    گويا در اواخر قرن پنجم هجري در سمرقند ولادت يا .از احوال نظامي عروضي اطلاع كافي در دست نيست
5(هاي به كسب علوم مشغول بوده است. سپس بين سال ،سمرقند 4  5و 6 5زيرا در سال  ؛به خراسان رفت )هـ 4    هـ در سمرقند از دهقـان ابورجـا

5در سال رودكي كسب كرد، اره اطلاعاتي درب 651(در سال  ،هـ در بلخ به خدمت عمر خيام رسيد (ي را درك كـرد و  در طروق طوس خـدمت معـزّ   هـ
  يافت.  »اختصاص«شعر خود را بر او عرضه داشت و در همين اوان گويا به خدمت آل شنسب 

 ان،شـاعر  ان،يعنـي دبيـر  شـرايطي كـه در چهـار طبقـه از مـردم،       در بيان تشكيل شده است. چهار مقالهكه از  است» مقالهچهار«كتاب شهور او اثر بسيار م
قريب ده حكايت تـاريخي، مناسـب مقـام ايـراد      ،هريك از اين چهار طايفه ويژهر مقاله بعد از شرح شرايط بايد مجتمع باشد و در ضمن ه انو طبيب انمنجم

 غوريه و ، سلجوقيهديالمه ،خانيه ،غزنويه ،ملوك سامانيه عصر باهم قديم ايراني ايشعربرخي از  دليل آنكه در آني دوم كتاب مخصوصاً بهت و مقالهسنموده ا
مسـعود سـعد سـلمان    رشـيدي و   ،ازرقي ،فردوسي ،يمعزّ ،فرخي ،عنصري ،نيز مشتمل بر تراجم احوال چند نفر از مشاهير ايشان مانند رودكي برد ونام مي
به همين علت چهار مقالـه   اشاراتي درباره زندگي عمر خيام دارد، از ارزش خاصي برخوردار است. اينكه دليلبهي سوم ادبي عظيم دارد و مقالهاهميت  .است

اطلاعـات  و  دارد در تـاريخ ادب پارسـي  بسـيار زيـادي    ، اهميـت اسـت  ز چهار فن مذكور و اصحاب آنهاعلاوه بر آنكه يك كتاب انتقادي متقن درباره هريك ا
  توان يافت.ديگر پارسي كمتر مي هايباكه در كت شودي را شامل ميقيمت تاريخي بسيارذي

النـوادر يـا   تـأليف كتـاب مجمـع    معروف شـده اسـت.   »مقالهچهار«النوادر بوده ولي به واسطه اشتمال آن بر مقالات چهارگانه به ظاهراً مجمع نام اصلي كتاب
نـام  نويسنده مقامات حميـدي  از هنگام تأليف آن سلطان سنجر در حيات بوده و ضمناً  صورت گرفته باشد؛ زيرا )552ـ   551(مقاله بايد در حدود سال ارچه
  ايد مورد توجه دبيران قرار بگيرد.كه بداند مياز كتبي و آن را يكي  تأليف شده استآن كتاب  551كه در سال برد مي

مصـنوع دارد، لـيكن در ديگـر     اًي نسـبت يي كتـاب خـود انشـا   آغاز ابواب چهارگانـه  مي عروضي در ادب فارسي قابل توجه بسيار است. وي درشيوه انشاء نظا
و  كلام او جزيل و استوار و خـالي از زوايـد و در نهايـت اتقـان    كتاب  ،. در كلبردبه كار مي هاييسجعگهگاه و آورد روي ميكتاب كمتر به صنايع هاي بخش

احوال نفساني او،  ،كيفيت حدوث حيوانات و انسان ،اقسام موجودات علوي و سفلي ،اصول حكمت باب كتاب شرحي مختصر درديباچه  در فصاحت است. عروضي
  دهد.تشكيل مينجوم و طبابت متن اصلي كتاب را  ،شاعري ،آورده است و چهار مقاله در باب دبيري ،، يعني پادشاهب براي نبيياثبات نبوت و لزوم نا

قريب شصت سـال بعـد   يعني  ) 613(حسن بن اسفنديار است كه در حدود سال ن از محمدبن ترين كتابي كه از چهارمقاله نقل نموده، تاريخ طبرستاقديمي
هرچنـد  ، و رسـم روايـت كـرده    . ابن اسفنديار فصل متعلق به حكايت فردوسي و سلطان محمود را به تمامي از مصنفّ به اسماست تأليف شده از چهار مقاله

و  يتـاريخ  هـاي باكت ـشاه، نگارستان قاضي احمد غفـّاري و تعـدادي از   ي دولتتذكره در تاريخ گزيده، ،مقاله نبرده است. پس از آناسمي از خود كتاب چهار
  مطالبي نقل شده است. از آن هاتذكره

  ديباچه  
ي فرشتگان مقربّ و صاحبِ روح و جان خلق كرد و عالم (آن جهان) را به واسطه و آخرت تگزاري مخصوص خداوندي است كه عالم بازگشستايش و سپاس

اميران و وزيران حفـظ  قلم موجود شدن و تباه گرديدن (اين جهان) را به امر و نهي پيامبران آراسته گردانيد و آن را با قدرت و زور شمشير پادشاهان و نفوذ 
ترينِ پيامبران بود و درود بر خاندان و ياران آن مهتر كه برترين دوستان خداوند بودند و سپاس بـر پادشـاه   ان كه كاملو نگهداري كرد؛ سلام بر مهتر دو جه

پيروزمند ياري شده، حسام دولت و دين و ياور اسلام و مسلمانان و براندازنده كافران و مشركان، چيره بر زنـديقان  ي زمان، پادشاه داناي دادگر، نيروي گرفته
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  اولفصل 

  »مقالت اول«
  )كيفيت دبير كاملت دبيري و الت اول (در ماهيمق

 بر شيوه گفتگـو و مشـورت و دشـمني ورزيـدن    مردم در گفتگوهايي كه ميان گيرد را دربرميهاي خطابي و بلاغي و سودمند قياسكه اي است دبيري حرفه
هاي پوزش و ملامت ي شيوهها و تعبيهو بزرگ جلوه دادن كارها و حقير وانمود كردن شغل ستايش و نكوهيدن و حيله و مهرباني و برانگيختنباب در ، است

تـر. پـس دبيـر بايـد     ها و آشكار كردن ترتيب و نظم سخن در هر اتفاق بر شيوه سزاوارتر و صوابهاي استوار و به ياد آوردن گذشتهو محكم گردانيدن پيمان
رسيده باشد و از مقايسـه  به او تر تر و وسيعاي بزرگتأمل و داراي انديشه نافذ باشد و از ادب و نتايج آن بهرهو ژرفنگر نژاده و صاحب شرف و ناموس و ژرف

ال اندك دنيا و چيزهاي آراسته دنيـوي مشـغول نباشـد و بـه سـتايش و زشـت       ممنطقي دور نباشد و مقام آدميان را بشناسد و قدر و رتبه آنها را بداند و به 
نگـاري از  كنندگان توجه نكند و بـدان مغـرور نشـود و آبـروي سـرورش را در تمـام مراتـب نامـه        كنندگان و گذشتپوشيو چشمغرض راد صاحبشمردن اف

و نگاري با صاحبان حرمت و مالكان بزرگواري دشمني نكند و اگر ميان سرور و مخاطب اهاي فرودين و رسوم گمنام حفظ كند و در حين نگارش و نامهپايگاه
ي كسـي كـه پـا از حـد     او بايد نوشته خود را از اين دشمني محفوظ نگاه دارد و به آبروي او صدمه نزند و غيبت نكند مگر درباره ،دشمني وجود داشته باشد

پاداش دهند و كسي كه سـتم   ،مردم را به همان كار بدي كه انجام داده استزيرا  ؛خود فراتر نهاده و پاي احترام از دايره شكوه و بزرگي بيرون گذاشته باشد
روي پيشه كند و به هر كسي همپايه شأن و مقام وي نامه نويسد مگر به كسي كه در ايـن  آغازيده ستمكارتر به شمار آيد و بايد در به كار بردن عناوين ميانه

در ايـن جايگـاه    .نگـاري ندانـد  ق نگارش و سازگار با نامهكه عقل آن را موافاي كرده است گستاخيباره كوتاهي كرده و مغرور شده و مسئله كوچكي را رها و 
تكبـر كنـد   بـا آنكـه   تكبـر ورزيـدن   «: فرمايـد ترين و برترين انسان ميكاملزيرا  .به آخرين نقطه نهايت نائل گرددو بر ضد او دبير اجازه دارد كه قلم بردارد 

دهد كه هيچ گردي در مكاتبه بر دامن سرور او بنشيند و در شيوه سـخن،  ير اجازه نميو البته دب» ست كه در راه خدا به درويشان دهندا ايهمچون خواسته
اگـر معـاني تـابع     زيـرا  ؛رهنمـا بهترين سخن آن است كه اندك بود و بر مقصود  :اندفصيحان عرب گفتهزيرا  ،لفظ بايد تابع معني باشد و سخن مختصر شود

اي نداشته باشد و از هر استاد ا تا زماني كه دبير از هر علمي بهرهگوي است امخوانند و پرگوي بيهودهميشود و كاتب را پرگوي الفاظ شود سخن طولاني مي
هـاي عـرب و عجـم و    هاي صحابه و مثالپس بايد به خواندن سخن پروردگار و اخبار پيامبر اكرم و نشانه .اي ياد نگيرد به اين درجه نخواهد رسيدو دانا نكته

صـيقل  كند و مغـز را  ذهن را تيز مي ،ها بپردازدو به مطالعه آنداشته باشد ها را اي كه اين كتابهاي گذشتگان بپردازد و هر نويسندهو نامه هامطالعه كتاب
  . گرداندميو قريحه را روشن دهد مي

  ممهعبارات  يهگزيد
كه در ميان مردم است بر سبيل محاورت و مشاورت و مخاصمت در  منتفع در مخاطباتي دبيري صناعتي است مشتمل بر قياسات خطابي و بلاغي،  ـ1

گردانيدن اشغال و ساختن وجوه عذر و عتاب و احكام وثائق و اذكار سوابق،  مدح و ذم و حيلت و استعطاف و اغراء و بزرگ گردانيدن اعمال و خرد
  ادا كرده آيد.  و ظاهر گردانيدن ترتيب و نظام سخن در هر واقعه تا بر وجه اولي و  احري

  رسدج قياس، كلامي از كلي به جزئي يا از اصل به نتيجه يا از قانون به موارد و مصاديق آن مي: حرفه، پيشه، هنر/ قياسات: صناعتها و نكات: دشواري. /
ايشان سودمند بود و خطيبان و واعظان آن  بدانچه در كار معاش و معاد ،قياسي است مركب از مقبولات و مظنونات و غرض از آن ترغيب مردم است: خطابي

برنده، نفع برنده/ مخاطبات: ج مخاطبـه، گفتگـو    سود: منسوب به بلاغت كلام، عبارت است از مطابق بودن آن با مقتضاي مقام/ منتفع: / بلاغي.را به كار برند
بـرانگيختن،  : مهرباني، دل بـه دسـت آوردن/ اغـرا   : دن/ استعطافدشمني ورزي: مشورت كردن/ مخاصمت: گفتگو/ مشاورت: روش، راه/ محاورت: كردن/ سبيل

ج وثيقه، محكـم، آنچـه بـدان اعتمـاد كننـد، پيمـان       : استوار كردن/ وثائق: ملامت، درشتي/ احكام: پوزش/ عتاب: ج وجه، روي، روش/ عذر: ورغلانيدن/ وجوه
  / ذم: نكوهش، نكوهيدن، بدگويي/ حيلت: مكر، حيله، فريب.ترشايسته: ر/ احريتسزاوارتر، صواب: ياد دادن و به ياد آوردن/ اولي: استوار/ اذكار

هاي خطابي و بلاغي و سودمند در گفتگوهايي كه ميان مردم اسـت بـر شـيوه گفتگـو و مشـورت و دشـمني       برگيرنده قياساي است دردبيري حرفهمفهوم: 
هـاي پـوزش و   شـيوه  هـا و تعبيـه  ختن و بزرگ جلوه دادن كارها و حقير وانمود كردن شـغل ستايش و نكوهيدن و حيله و مهرباني و برانگيباب در  و ورزيدن

  تر ادا شود.تا به شيوه سزاوارتر و صوابها و آشكار كردن ترتيب و نظم سخن در هر اتفاق هاي استوار و به ياد آوردن گذشتهملامت و محكم گردانيدن پيمان
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الرأي باشد و از ادب و ثمرات آن قسم اكبـر و حـظّ اوفـر نصـيب او     الفكر و ثاقبالنظر، عميقدقيق العرض، الاصل، شريفپس دبير بايد كه كريم  ـ2
  رسيده باشد. 

  ــواري ــات: دش ــا و نك ــريمه ــريف: الاصــلك ــريفش ــژاد/ ش ــرضن ــق : الع ــاموس/ دقي ــقژرف: النظــرصــاحب شــرف و ن ــر/ عمي ــرنگ ــل/ ژرف: الفك   تأم
  تربهره بيشتر و وسيع: تر/ حظ اوفرقسمت بزرگ: شه نافذ/ قسم اكبرداراي اندي: الرأيثاقب

  و رسيده باشد. تر به او وسيع تربزرگ ب و نتايج آن بهرهباشد و از ادداشته تأمل و انديشه نافذ ژرف نگر،رفژ، آبرومند، نژادهدبير بايد مفهوم: 
رض مخـدوم را در   بحطام دنيا وي و مزخرفات آن مشغول نباشد و بتحسين و ت  ـ3 قبيح اصحاب اغراض و ارباب اغماض التفات نكند و غرهّ نشود و عـ

  مقامات ترسل از مواضع نازل و مراسم خامل محفوظ دارد. 
  طامها و نكات: دشواريزشـت شـمردن/  : قبـيح آراسته، زراندوده، دروغي كه به لباس راست درآيد/ ت ج مزخرف،: ريزه كاه، كنايه از مال اندك دنيا/ مزخرفات: ح 

آبـروي سـرور/ مقامـات: ج مقامـه، كنايـه از      : مغرور/ عرض مخدوم: توجه/ غره: پوشي/ التفاتمالكان چشم: دارندگان مقصودها/ ارباب اغماض: اصحاب اغراض
  ي فرومايه.هامرتبه: هاي فرودين/ مراسم خاملجايگاه: نگاري/ مواضع نازلنامه: مراتب و قواعد و حكايات و عبارات/ ترسل

كنندگان پوشي و گذشتو صاحبان چشمصاحب غرض به مال اندك دنيا و چيزهاي آراسته دنيوي مشغول نباشد و به ستايش و زشت شمردن افراد مفهوم: 
  حفظ كند.مايه هاي فرومرتبههاي فرودين و پايگاهانتساب به نگاري از توجه نكند و بدان مغرور نشود و آبروي سرورش را در تمام مراتب نامه

 در اثناء كتابت و مساق ترسل بر ارباب حرمت و اصحاب حشمت نستيزد و اگرچه ميان مخدوم و مخاطب او مخاصمت باشد او قلم نگـاه دارد و در   ـ4
  عرض او وقيعت نكند. 

  در اثنا: در حين، هنگام. صدمه، غيبت مردم، ضرب: دشمني/ وقيعت: راندن/ مخاصمت: نگارش/ مساق: كتابتها و نكات: دشواري /  
نگاري با صاحبان حرمت و مالكان بزرگواري دشمني نكند و اگر ميان سرور و مخاطب او دشمني وجـود داشـته باشـد او بايـد     در حين نگارش و نامهمفهوم: 

  و به آبروي آن طرف با بدگويي صدمه نزند.نوشته خود را از اين دشمني محفوظ نگاه دارد 
اي فرو گذاشته و انبساطي فزوده كه خرد آن را موافـق مكاتبـت نشـمرد و    در اين باره مضايقتي نموده باشد و تكبري كرده و خرده الا بكسي كه  ـ5

  ملائم مراسلت نداند. 
  نگاري./ مكاتبت: مكاتبه، نامه نگارينامه: موافق/ مراسلت: ممضايقه، كوتاهي/ ملائ: مضايقتها و نكات: دشواري  

كرده باشد كه عقل آن را موافق نگـارش و   ايمگر به كسي كه در اين باره كوتاهي كرده باشد و مغرور شده و مسئله كوچكي را رها كرده و گستاخيمفهوم: 
  نگاري نداند. سازگار با نامه

  رافروزد. هر كاتب كه اين كتب دارد و مطالعه آن فرو نگذارد خاطر را تشحيذ كند و دماغ را صقال دهد و طبع را ب  ـ6
  ماغ: تشحيذها و نكات: دشواريكاتب: نويسنده، دبير. نه و جز آنيگي و زدودن شمشير و آيزدود: مغز/ صقال: تيز كردن/ د /  

  كند.زدايد و قريحه را روشن ميكند و مغز را ميها را دارد و به مطالعه آنها بپردازد ذهن را تيز مياي كه اين كتابهر نويسندهمفهوم: 

 ؟ندارديك از واژگان زير با معناي ارائه شده مطابقت كدام :1مثال  
  ) وقيعت: صدمه، غيبت مردم4  نگاري) ترسل: نامه3  ارزشهاي بي) مزخرفات: نوشته2  ) مساق: راندن1
 :استو نيز دروغي كه به لباس راست درآيد به معناي آراسته، زراندوده ،مزخرفات»  2«گزينه  پاسخ ،.  

  

 92(دكتري   شود؟ي زير دريافت ميكدام گزينه از مفهوم جمله :2المث(  
  »و بايد كه دبير البته نگذارد كه هيچ غباري در فضاء مكاتبت از هواء مراسلت بر دامن حرمت مخدوم نشيند.«

  حرمتي پاك باشد.ه بي) دنياي نويسندگي بايد از هرگون2  ) غرض نويسنده بايد جلب رضاي سرور خويش باشد نه پيشبرد مقصود خود1
 ) نويسنده بايد فضاي دوستي را از غبار كينه بزدايد.4  ي نويسنده حفظ حريم حرمت سرور خويش است.) وظيفه3

 :حتـرام  ت و امو حرآيد چيزي از آرزوها و تمنيات خود در كار ،به تأكيد كه دبير و نويسنده نبايد اجازه دهد در عالم نوشتن و مكاتبه  »1« گزينه پاسخ
كه معتقد بودند نويسنده در هر حالت بايـد بـراي رضـاي     ،ي قدما استاين گفته، ناظر به عقيده». دار بشودخدشه ،نويسد و خدمتگزار اوستآنكه براي او مي

  ن نيامده است.در مت» فضاي دوستي« ،ارتباطي با متن ندارد 4ي اند، اما تمام نيستند. گزينهاگرچه درست 3و  2ي مخدوم بكوشد. گزينه
  

 81(سراسري   ؟داندنميكدام گزينه را شرط دبيري » ي باشدالرأالفكر و ثاقبلنظّر عميقاالعرض دقيقالاصل شريفدبير بايد كه كريم«عبارت  :3مثال(  
  ) نژادگي4  انديشي) ژرف3  بيني) روشن2  ) خوشنامي1
 :4الاصل: نژاده، اصيل (گزينه كريم  »2« گزينه پاسخ(  /رض: خوششريفگزينه نام، پاكالع) تيزبين: النظردقيق/  ) 1دامن  

  ي نافذ و برندهالراي: داراي انديشهقبثا/ ) 3انديش (گزينه الفكر: ژرفعميق



  
  

مقالت دوم: دومفصل   كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  432

 

 

  
  دومفصل 

  »دوم مقالت«
  در ماهيت علم شعر و صلاحيت شاعر

 سازد بر آن گونه كـه معنـاي  ميازگار دهنده را با هم سهاي نتيجهكند و قياسرا فراهم مياندازنده به خيالشاعري هنري است كه شاعر با آن هنر، مقدمات 
هـاي خشـم و   افكندن، قـوه خيال و با به نمايد ميامه زشت و زشت را به صورت نيكو دهد و نيكو را در جكوچك را بزرگ و معناي بزرگ را كوچك جلوه مي

  شود. انگيزد تا با آن به گمان افكندن گرفتگي و گشادگي خاطر به وجود آورد و باعث ايجاد امور بزرگ در سامان جهان ميشهوت را برمي
  ممهعبارات  يگزيده

  اتّساق مقدمات موهمه كند و التئام قياسات منتجهشاعري صناعتي است كه شاعر بدان صناعت   ـ1
   كـردن ميـان   ازگاري س ـ: / التئامافكننده خيالبه : فراهم آمدن/ موهمه راست و تمام شدن، ترتيب دادن،: هنر، پيشه/ اتسّاق: صناعتها و نكات: دشواري

  ده.دهناز انتاج، نتيجه: ج قياس، سنجش/ منتجه: / قياسات، سازگاريدو چيز
  سازد.ر ميدهنده را با هم سازگاهاي نتيجهسكند و قيارا فراهم مياندازنده به خيالشاعري هنري است كه شاعر با آن هنر، مقدمات مفهوم: 

  بب شود. هاي غضباني و شهواني را برانگيزد، تا بدان ايهام طباع را انقباضي و انبساطي بود و امور عظام را در نظام عالم سو بايهام قوت  ـ2
  گشـادگي (خـاطر)/   : گرفتگـي (خـاطر)/ انبسـاط   : ج طبع، سرشت، سـجيه/ انقبـاض  : به گمان افكندن، به شك انداختن/ طباع: ايهامها و نكات: دشواري  

  / غضباني: خشم، خشمگين. ج عظيم، بزرگ: عظام
ايجـاد امـور   گرفتگي و گشادگي خاطر به وجود آورد  و باعـث   گمان افكندن، انگيزد تا با آن بههاي خشم و شهوت را برميانداختن قوهخيال با به و مفهوم: 

  شود. بزرگ در سامان جهان 
 1400(سراسري   منظور نويسنده از عبارت مشخص شده در باب شاعري چيست؟ :1مثال(  

  »اطراف رسوم مستطرفدر انواع علوم متنوع باشد و در «
  اي داشته باشد.) از هر رسمي بهره4  ) بركناره از مراسم عادي باشد.3  چيزهاي عجيب و نو را بداند.) 2  ) در رسم و آيين شاعري نوآور باشد.1
 :پيداكرده است. و نويافته و نوشمرده ،متن از چهارمقاله در مقاله شاعري است. مستطرف به معناي طرفه »1«گزينه  پاسخ  

  )1(حكايت 

دادي چگونه به اميري خراسان رسيدي؟ پاسخ داد روزي دو بيت از ديـوان حنظلـه   ردي بودي كه خر كرايه مي خجستاني پرسيدند كه تو مااللهعبداز احمدبن
همـين شـعر    .نمودكرد و براي رسيدن به اين بزرگي به خطر كردن و زحمت كشيدن تشويق ميباد غيسي را خواندم كه به بزرگي و نعمت و جاه تشويق مي

علي الليث مـرا از   ،برادر علي از خراسان به طرف غزنين رفت ،زماني كه يعقوب .را فروختم و به خدمت علي بن الليث درآمدممرا برانگيخت تا خران و اسبانم 
ي فرمـان صـفاريان   از آن به بعد لشكري فـراهم كـردم و از حيطـه    ؛اقطاعات خراسان مشغول شومشحنگي كاروانسراي سنگي بازگردانيد و فرمان داد كه به 

 ؛پس سلطان ناگزير از وجود شاعري خـوب اسـت   .ها همان دو بيت شعر بودشهرهاي زيادي را با لشكر خودم گشودم و سبب تمام اين موفقيتخارج شدم و 
او اثـري  شود از ثـروت و لشـكر   پادشاه به ناچار تسليم مرگ ميچون وقتي  كنداو را در دفتر اشعار ثبت مي كند و يادشاعر جاودانگي نام او را فراهم مي زيرا

شـاعران جاودانـه    ييافتهروران زمانه بـا شـعر رسـا و انتشـار    هاي پادشاهان روزگار و سشعر شاعران جاودانه خواهد ماند و نام نخواهد ماند و نام او به واسطه
هـاي  آرامگـاه هتران گذشته است ـ خـدا    گذاري اين اميران و مشاعران گوياي كمال، جمال، عدل، بخشش، اصالت، دانش، انديشه، تأييد و اثر ديوان .ندمامي

هـاي  ها و خدمتگزارشان خبري نيست و چه بسـيار كـاخ  هاي ايشان را فراخ كناد ـ و چه بسيار پادشاهان عظيمي كه امروز از آن آنان را روشن داراد و جايگاه
  ا بيابان و صحرا يكسان گشته است. هاي نغز كه ساختند و آراستند و امروز با زمين برابر شده و بنگاشته و نگار كرده و باغ
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  سوم فصل

  »ومس مقالت«
  در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

ايـن علـوم    .شـود م نميسزاوار عنوان منج ،ر پيدا نكندتا زماني كه انسان در چهار علم تبح :گويدمي »التنجيم صناعةالتفهيم في «ان بيروني در كتاب ابوريح
گـردد و آن نسـبت   هاي سطوح و مجسمات مشخص ميي است كه در آن احوال خطوط و شكلا هندسه هنرت و احكام و امئهي ،عبارتند از: هندسه، حساب

سـت از دونـيم كـردن،    ا شود و فروع اين علم عبـارت اي است كه در آن احوال انواع اعداد شناخته مي. حساب پيشهاستكلي است كه براي اندازه هر چيزي 
شـود و  علمي است كه با آن عناصر عالم آسماني و زميني و اوضاع و احوال اين عوالم شناخته مي ،تئچند گردانيدن و ضرب و تقسيم و جمع و اما علم هيدو

ديگر و مقايسه هاي ستارگان در مقايسه با يكهاي علم طبيعي است و ويژگي آن حدس و گمان و مقصود از آن دليل آوردن است از شكلعلم احكام از شاخه
، هاي عالم، پادشاهي، كشـورها زمان آيد از احوالمي وجودبخشي اتفاقاتي كه در اثر حركت آنها بهاي فلكي بر فيضهاز فلك و برج حصهيك سيصد و شصتم 

تـن  جان، پاكيزهالبروج و تعيين بهترين اوقات براي شروع امري. پس منجم بايد انساني پاكيزه ةمنطقاي از ها، روان كردن نقطهفرزندان، تحويل سال شهرها،
  خوي باشد و دلشدگي و ديوانگي از شرايط اين قسمت و از ملزومات اين پيشه است. هو پسنديد

  ي عبارات مهمگزيده
  مرد نام منجمي را سزاوار نشود تا در چهار علم او را غزارتي نباشد.   ـ1
  غزارت: كثرت، مؤلف به معني تبحر آورده است. ها و نكات: دشواري  

  شود. سزاوار عنوان منجم نمي ،چهار علم تبحر پيدا نكندتا زماني كه انسان در مفهوم: 

اما هندسه صناعتي است كه اندرو شناخته شود حال اوضاع خطوط و اشكال سطوح و مجسمات و آن نسبت كلي كه هر مقادير راست بدانچـه او    ـ2
  مقادير است.

  ـ هايت باشد آن نهايت او ناچاره خطي باشد و آن خط طولي باشد بياگر بسيط را ن«صناعت: هنر، پيشه/ خطوط: ج خط، ها و نكات: دشواري  ه عـرض و ب
خانـه گرفتنـد و نيـز او    نهايت نبود به همه سودها و نهايت او سطح است و اين نام را از بامبي جسم ناچار«اي سطح/ سطوح: ج سطح، بعد يكي كمتر باشد از بعده

/ مجسـمات: ج  ».ده است و سطح طول است و عرض بس و از جسم يك بعد كمتر است و آن عمق استگسترجسم  زيرا سطح بر ؛دهگستر يعني ؛را بسيط گويند
  عمق) باشد. مقادير: ج مقدار، اندازه هر چيزي.يزي كه داراي طول و عرض و سمك (چ ،مجسم و مجسمه، تعريف شكل مجسم يا جسمي تعليمي گويند

  شود.چيزي است، شناخته ميبراي اندازه هر  كههاي سطوح و مجسمات و آن نسبت كلي شكل و هندسه هنري است كه در آن احوال خطوط و مفهوم:

  فروع او تنصيف و تضعيف و ضرب و تقسيم و جمع  ـ3
  صف كردن/ تضعيف: دو چند گردانيدن.تنصيف: دو نيم كردن چيزي را و از هم نصف نها و نكات: دشواري  

  جمع و... است.  وچند گردانيدن، تقسيم، ضرب،دونيم كردن و د فروغ علم رياضيمفهوم: 

  اصول او را كتاب ارثماطيقي  ـ4
  .ارثماطيقي: علم حساب نظري و دانش اعداد ـ واژه يونانيمفهوم: 

  .ت (علمي است) كه شناخته شود اندرو حال اجزاء عالم علوي و سفلي و اشكال و اوضاع ايشاناما علم هيئ  ـ5
  علوي علوي: منسوب به علو، بالاي خانه، آسماني/ سفلي: منسوب به سفل، پست، ضد عالمها و  نكات: دشواري.  

  شود. ت علمي است كه با آن عناصر عالم آسماني و زميني و اوضاع و احوال اين عوامل شناخته ميعلم هيئمفهوم: 
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  چهارم فصل

  »چهارم مقالت«
  

  در علم طب و هدايت طبيب 

دل و نيكوحـدس  خـو، دانـا  ند و اما حكيم بايد نرمگردانشود و اگر سلامتي تباه شود آن را بازميكه با آن سلامتي بدن انسان حفظ مي است ايپزشكي پيشه
 اي مجهـول لوم به مسـئله عاي ماز مسئله جاييرود، مراد سرعت جابهميار كه هاي درست بباشد و حدس و گمان عملي است مختص نفس كه درباره انديشه

درسـت نخواهـد    ، انديشهبخشي الهي با صواب خواست او همراه نباشدري را بشناسد و تا زماني كه نيروتواند بيمانمي ،و هركسي كه نيكو حدس نباشد است
ست و تمام اين دلايل نيازمنـد تأييـد   ياستدلال بر نوع بيماري برحسب رنگ ادرار كار آساني ن نشين شدن آن وبود و همچنين در نظر داشتن رنگ ادرار و ته

مي و زردي بدن نوع بيماري است و هر كدام ائخداوند و راهنمايي پادشاهند و اما بيماري جنس است. مثلاً تب و سردرد و سرماخوردگي و ورم دماغ و تب د
و آينـد  آن جنس به شمار ميانواع ، يوم و غيب و شطرالغب و ربعحمي شوند. مثلاً تب جنس است و نس ميكدام باز جشوند و هر اي از هم جدا ميدر نقطه

در شـناخت   دهد كه بيمار كدام تب را دارد و اگـر تشخيص مي ،اگر پزشك ماهر باشد .نداهم متفاوتخصلتي تمايزبخش از هستند كه با  ايبيماريهر كدام 
  بازگشت همه به سوي خداست. زيرا  ؛د بايد از خداوند ياري بجويدبيماري درمانده شو

  مي عبارات مهگزيده
النفس، جيدالحدس باشد و حدس حركتي باشد كه نفس را بود در آراء صايبه اعني كه سـرعت انتقـالي بـود از    الخلق، حكيمبايد كه رقيق طبيب  ـ1

  .معلوم به مجهول
  النفس: دانادل/ جيدالحدس: نيكو حدس (حدس، بـه گمـان سـخن گفـتن و دانسـتن امـور بـه تخمـين و        خو/ حكيمنرمالخلق: رقيقها و نكات: دشواري  

  دارم. كنم و مراد مي، قصد ميعني: متكلم وحده از فعل مضارع از عنايتها/ صايبه: درست و راست/ اها، انديشهتوهم است)/ آراء: ج رأي، رأي
 ـدرباره انديشه است و مختص نفسكه ل و نيكوحدس باشد و حدس و گمان عملي است دخو، داناحكيم بايد نرم :مفهوم مـراد   ،رودكـار مـي  ه هاي درست ب

  اي مجهول.  اي معلوم به مسئلهسئلهسرعت جابجايي است از م
  . هر كه جيدالحدس نبود به معرفت علت نرسد  ـ2
  الحدس: نيكوحدس، تيزهوشجيد ها و نكات:دشواري  

  تواند بيماري را بشناسد. كسي كه نيكو حدس نباشد نمي هرمفهوم: 
لتي دليـل  تا تأييد الهي باستصواب او همراه نبود فكرت مصيب نتواند بود و تفسره را نيز همچنان الوان و رسوب او نگاه داشتن و از هر لوني بر حا  ـ3

  گرفتن نه كاري خرد است. 
  نشسـتن چيـزي در    ه ته/ مصيب: درست/ تفسره: ادرار، مدفوع/ رسوب: بنواب: صواب خواستن، صواب شمردتأييد: نيروبخشي/ استصها و نكات: دشواري

  .نشينآب، ته
نشين شـدن  هاي ادرار و تهدرست نخواهد بود و همچنين در نظر داشتن رنگ واب خواست او همراه نباشد، انديشهبخشي الهي با صتا زماني كه نيرومفهوم: 

  ع بيماري برحسب رنگ ادرار كار آساني نيست.  آن و استدلال بر نو
  سرسام و حصبه و يرقان نوع و هر يك بفصلي از يكديگر جدا شوند و ازين هر يكي باز جنس شوند.  و مرض جنس آمد و تب و صداع و زكام  ـ4
  رنـگ  سـرخ  هايجوشمي كه با بروز ئك نوع تب داصداع: درد سر/ زكام: سرماخوردگي/ سرسام: در اصطلاح طب ورم دماغ/ حصبه: يها و نكات: دشواري

  در سينه و پشت و شكم همراه است/ يرقان: مرضي كه رنگ بدن تغيير فاحش يابد و گونه زرد و سياه شود. 
شوند و جدا مياي از هم بيماري است و هر كدام در نقطه يمي و زردي بدن نوعيتب دا بيماري جنس است و تب، سردرد، سرماخوردگي، ورم دماغ،مفهوم: 

  .گردند)(يعني داراي انواع ميشوند ها باز جنس ميهر كدام از آن
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  مثلاً تب جنس است و حمي يوم و غب و شطرالغب و ربع انواع  ـ5
  و مشتعل گـردد و   به گرماي غريب، سپس اين حرارت به قلب رسد اولاً. ست كه روح حيواني و طبيعي و نفساني گرم شودا يوم: آنحميها و نكات: دشواري

معـده و كبـد    هـاي اعضـا،  خارج عروق ماننـد فرجـه   ي است كه ماده آن موجب عفونتغب: تب صفراوها ديگر اعضاء و اخلاط رسد/ حميبه توسط شرياناز آنجا 
  يك روز گيرد و  يك روز گذارد.  گردد، تبي كه يك روز در ميان آيد/ شطرالغب: قسمي از تب نوبه كه يك روز شديد باشد و يك روز خفيف/ ربع: تبي كه 

  روند.، انواع تب به شمار ميشرالغب و ربع تب جنس است و حمي يوم، غب، مثلاًمفهوم: 

  هادرو تكسر و گراني و كاهلي و درد نباشد و تب مطبقه جدا شود از ديگر تب  ـ6
  طبقه: تب دموي لازم است و برها و نكات: دشوارير: شكسته شدن/ تب مها پديد آيـد  دو نوع است: يكي آنكه از عفونت خون در عروق و خارج آن تكس

  و ديگري به غير عفونت خون را گرم كند و غليان آورد.

 92(دكتري   بر كدام گزينه تكيه دارد؟» طبيب چون علت نشناسد در علاج مصيب نتواند بود«مفهوم عبارت  :1مثال(  
  ي طبابت) تجربه4  درمان) طرز 3  ) تشخيص صحيح2  ي درست) معالجه1
 :أصـاب الرئـي فهـو     «و» صـوب «از  » مصـيب «بيمار درست اقـدام كنـد.   تواند در علاج نمي ،طبيب آن هنگام كه بيماري را نشناسد  »2« گزينه پاسخ

صيبي فقهـي آمـده اسـت   ) در قاعدهبه اين مفهوم اسم فاعل است (مجمع البحرين طريحي .گويند» مصيب«آنكه رأي و نظرش درست باشد پس او را : »م، 
  ي است.: هر مجتهدي درست رأ»كلّ مجتهد مصيب«كه 

 
 ؟ شودنميكدام گزينه از مفهوم اين عبارت دريافت  :2مثال  

  )82(سراسري   ».الحدس باشدالنفس جيدالخلق حكيمطبيب بايد كه رقيق«
  انديشي) نيك4  خويي) نرم3  گماني) راست2  ) دانادلي1
 دالنفس: راست گمان/  دل/ حكيم النفس: دانا خوالخلُق: خوش اخلاق، نرمرقيق »4« گزينه :پاسخجي  

 
 82(سراسري   تناسب معنايي دارد؟» تفسره«كدام گزينه با  :3مثال(  

  ) قرطاس4  ) قاذوره3  ) قنديل2  ) قاروره1
 :قرطاس: كاغذ، نامه/  ذوره: پليديقا/  غاقنديل: چر/  ي آزمايش ادرارقاروره: شيشه  »1« گزينه پاسخ  

  كرد.ي آن بيماري را كشف ميتفسره: ادرار بيمار كه پزشك از معاينه و تجزيه

  
 93(سراسري   است؟ متفاوتهاي ديگر مفهوم كدام گزينه با گزينه :4مثال(  

  ) سهل جانبي4  ) سست مزاجي3  انديشي) ساده2  ) سلس العناني1
 :سهل جانبي: سست مزاجي/ قدم نبودن مزاجي: ثابتسست/  لعناني: سهل الوصول بودنسلس ا » 2« گزينه پاسخ  

  )1(حكايت 

روز سوم بـه   .يكي از افراد مشهور نيشابور به بيماري قولنج گرفتار شد و من هر قدر كه به معالجه او پرداختم فايده نداد :گفتاز خواجه ابوبكر دقاق شنيدم كه مي
ا هيچ صـدايي نشـنيدم   ام ،به آن سمت كردم و گوش فرا داشتم كه مطمئن بودم بيمارم زنده نخواهد ماند، صبحدم به پشت بام رفتم و رو خانه بازگشتم در حالي

نفـر از   يكبعد از آن  .اشتاي كامل داو خداوند نعمت و فراگيرنده عيش و خوشي بود و بهره زيرا ؛خوردمپس دعا كردم و سوره فاتحه خواندم و بسيار حسرت مي
پس طبيب بايد اعتقـادات نيـك داشـته باشـد و      ؛ام آمد و خبر سلامتي وي را داد. از آنجا فهميدم كه دعايم در بهبود او تأثير گذاشته استطرف بيمار به در خانه

كارها در فرمايد: همـه ش ـ انس و جن (پيامبر) مي يپيشوابه قانون ابن سينا اكتفا كند و سرور جهان و  ،خواهد آثار بسيار مطالعه كندمطالعه بسيار كند و اگر نمي
ها در قانون جمع شده است و چهار هزار سال حكيمان سعي كردنـد حكمـت را   مطلب تمام كتابت)؛ زيرا رها كم از شكار گورخر اسشكم گورخر است (همه شكا

انـدازه  وزنـه قيـاس   تميـز داد و بـا   محك تعـاريف  ترازوي منطق سنجيد و با  اين زر را به »ارسطا طاليس«به كمال برسانند اما نتوانستند تا اينكه فيلسوف بزرگ 
  پس هر كسي كه بر اين فيلسوف و ابن سينا ايراد گرفت خود را در جمع ديوانگان جاي داد.   .شد ورتا شك و ترديد از آن د گرفت
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